ع باإزلاعم ع3 ,اام 


أساس حضارة الغرب 
الصفىم 
] 11 7 
الشريعه والتراث 
الصفصس: ؟ 

7 5 7 
مقابله مع الشاعر 
السيد سعيد الشيرى 
الصفس»؟ 

5 5 2 
«دراسة 
فى الشعر الشعبى» 


الصفحهة 
5 8 7 


من تأريخ بنى كعب 
الصغص 8 
1 11 71 


فروياشى شوروى 
الصفحهء 
1 1 11 


اختيار 
درل نظامباى دمكراتيك 
الصنددهع 
19 7 
هواييما ربايان 
الصفحه ١‏ 
151 7 























1ه لت 
بوت الشعب صحيفة مستقلة لا تمي الى أي حزب او تار او مجموعة اوفرد و هي للجميع » تسعى ان تكون منبرا لكل الاصوات و الاراء 
و واحة تخصبة لكل الاقلام الشريفة والمرة دون أي انحياز أو تطرف أو مساس لكزامة اسان . 
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أكهى دعوت از سرمايه دار 


شهردارى اهواز دز نظر دارد نسبت به احداث يك مجموعه ١/1‏ طبقه شامل بياركينك تجارك ومسكونى 


١ 
١ 


2 4 105 53 
سير ار اعوار 


در زمينى به مساحت ١1١+‏ متر”مربع بنام طرح برج هامون واقع در كيانيارس بين خيابان سروش 


واس قند ر بصورت مشالركتى ضهنا اش خاضص حقيقى يا حقوققى اقدام نمايد. 









لذا از كليه متقاصّيات .دعوت بيعمل مى آيد از تاريخ درج آكهى به مد ٠١‏ رؤز در ساعات ادارى به جزء 


ايام تعطيل] تهت" كنإ نل اناذ/ؤمدارك يزؤزة به آدر س: اهواز- خيابان انقلاب رويروى كلانترى ١6‏ 





ساخدمان»شنطازة ١‏ شوردارى اذارة قرآرداذهاى شهردارى (تلفن تماس 77/15+7؟) مراجعه نمايند. 
.بدو ااستبمتتردارى در رد يآ قبول هر يذى از يبشنهادها مختار است. 


«وهزينة إِنَتشيال اين أكهى به عهده برنده'مناقصه مى باشد. 


روزلا كدموهى ولعور ببق الماقع اهرذارس تدوز 















































3 ٌْ بقلم سردبير 
(رأى ملت ...نشريه اى مستقل كه 
وابسته به هيج حزب يا حناح يا كروه 
يا فردى نمى باشدهبلكه ازان همه 
است.سعى دازد كه تريبونى براى 
تمام صداها وآراء وبسترى مناسب 
براى تمام اقلام شريف وازاد وبدون 
هيجكونه طرفدارى يا تندروى ويا 
تعرض به كرامت وحيثيت انسانى 
افرادباشد.) 

اين شعار ما درهقته ثامه مردمى 
رأى ملت (صوت الشعب) از همان 
ابتذاى انتشار أن بود وعملكردمان 
شاهد اين مدعاست كه به هيجوجه 
خداى تكرده متعرض شخصيت فرد 
يا كروه يا فييله ويا قومى از اقوام 
خموزستائى وايرائى نشده ايم 
وسعيمان براين بود كه بر وحدت 
ملى وبرادرى بين تمام ايرانيان 
خضوصا اقوام ساكن استان تأكيد 
كنيم .سعى كرديم جنجالى نباشيم 
واعتدال رابيشه كنيم هركز براى اخذ 
باج همجون بعضيهاء تيترهاى 
انجنانى وحاسيت زا راذر صفحه 
اول نشريه جا نداديم.خطوط فرمزرا 
به خوبى مى شئاسيم وبر عدم تخطى 
از أنها نا ابد بايبنديم. با همه ادارات 
بوديم و دعوت همه را لبيك كفتيم, 
از بدو اغاز كار طى نامه أى به كليه 
اذارات واركاتها وسازمانها آمادكى 
خود را براى هركونه همكارى در 


ستحتفل بعير ميلد دها الخهامى 





فى ذكرى مولب 
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زمينه انعكاس اخبار وارتباط دو طرفه 
اعلام نموديم. 

جهت اثبات حسن نيت تود 
اخبار بعضى از ادارات وسازمانها را 
بيش ازاتدازه وذر جندين عدد وبدون 
هيج جشمداشتى جاب كرديم.ووو... 

اما دريغ از يك بار همكارى 
ومساعدت بعضى از روابط 
خصوصيهاى!! (ببخشيد) عمومى 
هاى محترم . 

شايد بعضيها باور نكنند كه ما 
هركز به أمر ماديات.در به دوش 
كشيدن اين رسالت شريف وخطير 
(مطبوعات) نيدل يشيديم جرا كه ما 
عمرمان را در اين رأهء رأه خدمت به 
فرهنكى وادب وهنر ابن مردم ئذر 
كرده ايم ومسلماً هيج ججيزى بهتر 
وكرانبهاتراز عمرانان وجود ندارد. 
شايد باور نكنيد كه ما در ابتدا هركز 
به خحودمان اجازه نداديم كه يك يانيم 
صفحه از صفحات هفته نامه را به 
أكهى يا مطلب غير مفيد اختصاص 
بدهيم حرا كه اعتقادمان بر اين بود كه 
تمام صفحات هفته نامه منختص 
خوانندكان ونويسندكان مى باشند. 

اما متأسفائه نتوانستيم بر أن عهد 
وعفيده خود ثابت بمانيم جرا كه به 
قول المتنبى امير شاعران عراب : 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه 

تجرى الرباح ببما لا تشتهى السفن 

بعنى ه ركز أنسان به تمامى أنجه كه 
أرزوى اوست نمى رسده: زيرا اغلب 
اوقات وزش بادها بر وفق هراد نيسست. 

أرى ؛: متأسفاته برخلاف ميل 
ورغبتمان ايتكونه شد. 

كويا هفته نامه نبايد مستمل 
باشد.كويا نشريه نبايد ناقد ويا ناظر 
اعمال وفعاليتهاى مسولين وياادارات 
وسازمانهاى دولتى باشد. 

كويا نشريه بايد وارد معامله 
شود!! آن هم معامله اى كه ته 
خداوند متعال ونه بندكانكن ائرا 
م وبسستاتعاده 

جرابايد نشريه اى كه صدارسيان 
حرفهاى دل مردم به كوش مسؤلين 
باشد نمى تواند مستقل وبدوراز تملو 
به كار خود ادامه دهد؟ جرا بايد نشريه 
مردمى همجون صوت الشعب كه 
اولين نشريه فارسى وعربى در ايران 
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!......تبعيض...تاكى؟! 


بعد از كشت نزديك به ينج سال از 
انتشارش در استان زرخميز خوزستان 
ودر سطح كشور بايد نسبت به أخذ 
اكهى شرطى بشود ودر صورت عدم 
اعطاى اكهى كه فقط هزينه جاب 
نشريه را تأمين كند از انتشار باز مى 
ايستد؟ 

آيامشكل (راى ملت)واقعا همان 
جبزهابى أضدث كه بعضى از روابط 
عموهى ها ازمنظر تتعيضانه وافىق 
نظرانه واتهام أميزى كه نسبت به هفته 
نامه دارند:مى باشد؟ 

آيا اداره كل فرهتك و ارشاد 
اسالامى وخحانه مطبوعات كه خود 
متولى امور مطبوعات مى باشندء» أياتا 
كتون اقدامى عملى در خصوض خل 
مشكلات عديده نشريات وروزنامه 
نكاران متعهد استان بعمل أورده ائد؟ 

آبا در سال باسخكريى نه مردم» 
استاندارىق ومراجع ذيربط وخصوصاً 
نمايند كان محترم نمى خبواهند يا 
نمى تواندد نسبت به حل مشكللات 
جامعه مطبوغاتى كه همواره بعثوان 
ركن جهارم دموكراسى ذكر مى 
شودءقدم عع بردارند يا برداشته 
شود؟ 

اى كاض مسوأ لين محترم استان 
ويا عديران روابط عمومى ها قدمع 
رنجه فرمابندوبه دفتر هفته نامه كه 
هم محل زندكى وهم دفتر نشريه 
مشكلات وكميود امكانات آشنا 
شوئد. 
و صدها آياهاى ديكر.. 

براستى جه كسى ياسخكوست 
؟هر جند كه نشريات نيازمند توجه 
ويزه مى باشندءولى جرا بايد بين 
نشريات يك استان كه هدف واحدى 
را دنبال مى كننذ ات اين حد أشكار 

در بايان ضمن أرزوى موفقيت 
براي تمامى دلسوزان ومخلصان 
خر يبه فرهنكى وساير اذاراث 
ونهادها وسازمانها .اميدواريم بار 
ديكر شاهد وداعى ديكر با خانند كان 
محترم رأى ملت نباشيم ويا دلسرد 
نشويم .أما فراموش نكنيم كه بنا به 
فرمايش حضرت امام (زه)كار براى 
حدا دلسردى ندارد. 
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؟" صَوت الشَعُب 


لكه كيرى وترميم نوارهاى حفارى 
در منطقه ع شهردارى 


مهندس باب المراد معاونت خدمات شهرى شهردارى منطقه 
شش اعلام كرد: به منظور ترميم نوارهاى حفارى كه توسط شركت 
هاى خدمات رسان مانند شركت كاز.شركت مخابرات وفاضلاب 
در سطح منطقه حفارى شده اند قيل از فرا رسيدن فصل زمستان در 
اولويت كار ود قرار داده وبا تلاش شبانه روزى مجموعه يرسنل 
خدمات در فاز اول اقدام به زير سازى وآسفالت 7م١١‏ متر مريع 
از نوارهاى حفارى كوى علوى نموده أست ودر ادامه آخرين 
نوارهاى حفارى به جا مائدهة به مساحت 72149 متر مربع در 
خيابانهاى شبنم . منصورى . سروشء احمدى وشهيد عبدالقادر 
سياحى در كوى ععلوى زير سازى وآماده اسفالت كرديده كه بزودى 
لكه كيرى آن به اتمام خواهد رسيد 


تلفن كوى فنى وحرفه اى 


تلفن كوى /120 اذارة كل آموزش فنى وحرفه أى استان 
خوزستان با حضور آقايان هاشمى زادهء معاون برنامه ريزى 
استاندارى ءءء عامرى كلستان رئيس سازمان هديريت وبرنامه 
ريزى استان خوزستان راه اندازى شد. در بازديد كه در حاشيه 
مشكلات وكرفتاريهاى كار آموزان مبنى بر در خواست اشتغال 
بس از فراكيرى أموزشهاى فنى وحرفه اى كوش فرادادند. عامرى 
كلستان در طى اين بازديد اظهار داشت: در استان خوزستان 
مشكل وجود كار نداريم بلكه با مشكل ندانستن كار مواجهيم كه 
ان هم با اموزش حل خواهد شد. وى افزود: براين اساس تمام 
بيمانكاران را موظف به استفاده از فارغ ال: لتحصيلان مراكز فنى 
وحرفه اى مى كنيم ثا مشكل اشتغال آنان حل شود. يادآأورى مى 
شود: مزاياى تلفن كوى ١20‏ عبارتنداز: آشنايى با دوره هاى 
اموزشى . ضوابط تيسن اموزشكاههاى ازاد» ازمونهاى كارت 
مربيكرى ومديريت آموزشىء اخذ استانداردهاى آموزشى از 
طريق فاكسء بيكيرى نامه هاى ادارىءارتباط مستقيم با مديريت 
٠‏ ادرس مراكز أموزش فنى وحرفه اى ٠‏ اطلاع رسانى أموزشى 


بلوار شهيد فهميده 
نور بردازى شد 


به كزارش روابط عمومى شهردارى منطقه يك تعداد ٠٠١‏ 


جراغ تزئينى در آيلئد بلوار شهيد فهميده به منظور زيبا. 


سازى وايجاد جشم اندازى دلنشين براى رفاه همشهريان 
عزيرى كه شبانكاهان در حاشيه رودخانه كارون از فضاى 
محل مذكور به منظور استراحت وتفريح استفاده مى كنند 
نصب كرديد. 

نصب جراغهاى دفنى به دستور شهردار محترع منطقه وتوسط 
كروه خدمات شهرى انجام كرديد وهدف اين كارء نوريردازى به 
درختها وبوته هاى مختلف أيلئد عنوانشد. 

قابل ذككر است مناطقى از قبيل بلوار شرقى جاده 
كمربندى) واتوبان آيت اله بهبهانى نيز جهت انجام كار مشابهى 
دردست اقدام مهى باشل كه انشاءا... بعد از اتمام ده همشهريان 
عزى اهدا خواهد شد. 


دو واحد صنفى متخلف تاكسى 
3 . 

سرويس به كرانفروشى متهم شدند 

با تلاش بازرسان سازمان بازركانى خوزستان در شهرستان 
اهواز دو واحد صنفى متخخلف تاكسى سرويس به اتهام كرانفروشى 
طى بروئده اى به ارزش جمعا 75٠٠٠٠٠‏ ريال به اداره كل تعزيرات 
حكومتى استان معرفى كرديدند. 

با تلاش بازرسان اداره بازركانى شهرستان أبادان طى سه 
ماهه نخست سال جارى تعداد 7070 واحد صنفى مورد بأزرسى 
قرار كرفت كه در نتيجه أن منجر به شناسايى تعداد 754 واجد 
صنفى متخلف ( كرانفروشى؛ عدم درج قيمتء نداشتن يروانه 
كسب و... ) كزديد. 

همجئين تعداد 18١‏ مورد كزارش تخلف از طريق ستاد 
خبر ىق دريافت كه منجر به شناسايى تعداد 80 واحذ صنفى 
متخلف شده است شايان ذكر است كليه متخلفان اشاره شده 
طى اين مدت به اداره تعزيرات حكومتى شهرستان آبادان 
معرفى وجمعاً محكوم به برداخت مبلغ 57:7٠010‏ ريال 
جريمه نقدى كرديده اند. در بايان اضافه مى نمايد طى همين 
مدت خدودا .ع جلسه تخصصى وكارشناسى شذه در 
خصورص مسائل مختلف اقتصادى وبازركائى در شهرستاآن 
ابادان بركزار كرديده كه تأثير بسيارى در اصلاح بازار آن 
شهرستان بدنبال داشته است. 


تسطيح ويبسازى معابر 


باتلاش شبانه روزى برسئل شهردارى منطقه "اوبه منظور جل وكيرى 
أز حوادث واتفاقات احتمالى در جهت رفاه حال شهر وندان عزيز عمليات 
تسطيع » خاك ريزى و بهسازى معابر شهرك ولايت به يايان رسيد. لازم 
به ذكر است اهالى كوى ولايت محسوس بودن اين اقدام واثرات مثبت 
ان راضمن حائز اهميت نمودن مراتب تقدير وتشكر رابه عمل آوردئد. 

بازسازى آبنماى 
بارك زيتون كارمندى 

به كزارش روابط عموهى شهردارى منطقه 7 اهواز در ادامه 
فعاليتهاى زيبا سازى وبه منظور تكميل رائدمان وبرداختن به 
ارتفاى كيفى خدمات رسانى: شهردارى منطقه ' شروع به 
بازسازى ابنماهاى حوزه استحفاظى خود شده است. دراين راستا 
عمليات اصلاحء بازسازى» رنك آميزي وزيبا سازى آبنماى يارى 
زيتون كارملدى صورت بذيرفته است . 

انتظار مى رود با حمايت وهمكارى شهروندان محترم در امر 


زيبا سازى تا رسيدن به وضعيت مطلوب ما رايارى فرمايئد. 
1 


درخشش دانشجويان مراكز 
تربيتت معلم استان در مسابقات 
ورزش كشور دانشجويان مراكز 
تربيت معلم استان خوستا ن كه 
در اسييزاد همينٌ دوره مسابق 
ورزش مراكز ترييت معلم كشور 
جندين مدال به مقامهاى برتر 
دست يافتند بنابر اعلام سيد 


ع باإزلاع:م 32 يبلاط 


جاسم موسبوى كارشتاس برنامه 
رزى وأموزش سازمان آموزش 
وبرورش استان خوزستان نتايج 
حاضله دزاين مسانقات كه شامل 
دو بخش نتايج انفرادى ونتايج 
كروها بشرح ذيل است. 

كشب معام اول رشته ذو 
وميدانى دختران مراكز تربيت 
معلمكه خانمها زهراءآسيه مقام 


اول رادر رشته ٠‏ مفتر ومهام 
سوم در 10٠١‏ متر وهمجئين 
٠‏ متر ومفام سوم ٠“متر‏ را 
كنب نموديل: دراين مسابعات 
مسابقات دست يافت كه اعضاى 

صغرى رعيت دوست - 


درخشش دانشجويان مراكز تربيت معلم اسان 


كلثوم براتى - سكيئه زازعى وقمر 
احمدى همجنين در مسابقات 
ورزشى اقايان ٠‏ دانشجويان» 
سريرست مراكز ترنيت معم 
استان تيم دو وميدائى يسران 
كرديدٍ كه أقايآان مالك جتوهرى 
مقام سوم در رثة ٠‏ امتر ومقام 
سوم 7*0 متر وحنسين عبيات 


دوشنبه ث مرداد 8-١87‏ جمادى الثانى ١720‏ - سال جهارم - شماره 2٠‏ 


مقاع ضوع ٠١:‏ تر ومقام بنيجم 
٠‏ متر وهمسلم جوهرى مقام 
ينجم 2٠١‏ متر وكاظمى مقام 
ينجم ١٠/متر‏ راكسب نمودند. 

همجئين دراين مسابقات 
آقاى جمعه عر مفضى معام 
جهارم وزن 2١‏ كيلو كرم رشته 
كشتى رابراى خوزستان كسب 
نمود, 


بلوار شبيد فهميده به خيابان آزادكان متصل ميشود 





شهردارى منطقه يى 
كفت:طى ده روز آينده بروزه بلوار 
شرقى رودخانه كارون به بهره 
بردذارى مى رسيل. 

به كزارش روابط عمومى 
وامور بين الملل شهردارى 


اهواز .عباس دغاغله افزود:اين 
بروزه كه به منظور روان سازى 
ترافيك #ايجاد امنيت در يلوار 
شرقى واتصال بلوار شهيد 
فهميده به خحيابان ازادكان در 


حل اها :فان ممكن أغاز شِده 
ليا ”-- 


بودءطى ذه روز آينئده به يهره 
برذارى مى رسل. 

وى هزينه اجراى اين طرح را 
يكن فيلرارد ودويست ميليون ريال 
ذكر كرد وكفت: اين بروزه به 
شكل مستمر ودر بنجاه شبانه روز 


اجا كرديد. 

شهردار منظقه يى مراخل 
اجرابى اين برورّه راشامل جمغ 
اورى فضاى سبزءجابه جانى در 
ختجههاء خا كبردارى, خاكريزى 


“جمع اورى ونصب بايه هاى 


مدير كل تامدين اجتماعى استان خو زستان: 


روشنابىء زيرسضازى آسفالت: 
جدولكذارى ببيادروسازى:احداث 
ابتماء احدذاث يله جهت ارتباط 
بيادرو جنب بل نادزى ويياده رو 
حاشيه جاده ساحلى وغيره 


راعنوان كري 


طرح سامان سوابق بيمه شدكان از مهم ترين طرح هاى اين سازمان است 


- طرخ سامان سوابق 
بيمه شدكان از مهم ترين طرحهاى 
سازمان تامين اجتماعى در سالهاى 
أخيير است. .ايرج شمسابى : مدير كل 
تأمين اجتماعى استان خوزستان در 
جمع خبرنكاران درباره عملكرد 
سازمان تامين اجتماعى حوزستان 
در سال كزشته كقفنت: «در حال 
حاضر در خوزستان 77اشعبه تامين 
اجتماعى و ةو احد درمانى درحال 
ارابه خدمات نه مردم هستندل. 
ميانكين حقوقى كه به خانواده هاى 


يانكين حقوقى كه 
به خانواده هاى 
مستمرى بكيران» 
بازنشستكان وان 
بازماندكان 
يديمه شدكان 
يرداخت مى شود 
ماهيانه يك ميليون و 
76٠‏ هزار ريال است 
مستمرى بكيران» بازنشستكان واز 
كارافتادكان و بازمان د كان يم هشدكان 
برداخت مى شود ماهيانه يك ميليون 
و ٠206هزار‏ ريال است.» 
وىاضافه كرد: «در جارجوب 
خدمات بلند مدت مثل يرداخت 
مستمرى هزار و 5٠‏ ميليارد ريال و 
براى خدمات كوتاه مدت 27 
ميليارد ريال هزينه شده أست.» 


به كزارش خب ركزارى ايسنا. 


شمسابى بودجه سازمان تامين 
اجتماعى رادر سال جارى دوهزارو 
*ميليارد ريال خحواند وافزود: :از 
اين مبلغ در سال جارى يك غزار و 
0 ميليارد ريال براى -خدمات بلند 


مذت و كوتاه مدت» ٠١‏ ميليارد ويال 
بيمه كارو ١05ميليارد‏ ريال در بخش 


خدمات درمانى 3 بخشس ذرمان 
!- ختصاص داذهة شلءو الست 

مدير كل سازمان تامين 
اجتماعى استان خحوزستان در ياسخ 
به برسش خب نكار ايسنا درباره نحوه 
برذاخت حقوق مستمرى بكيران 
اظهار داشت: ١‏ حقوق مستمرئى 
بكيران به دو صورت تحويل در 


شعب بانك رفاه كا ركران وياازطريق 


بست بائكى به ايشان برداخت 
مى سود.ة 

وى أفزود: « نبحوه برداخت 
حفوق مستمرى بكيران به اختيار 
ايشان است ودر هر صورت 
مستمرى بككيران به سهولت, حقوق 
ماهيائه خود رادريافت مى كنند.» 

هدير كل ثافين اجتماعى استان 
خوزستان درباره مكاتيزه شدن امور 
خدماتى اين سازمان تصريح كرد: ؛ 
طرح سامان سوابق بيمهشدكان از 





مهمترين طرحهابى است كه اين 
سازمان در سالهاى اخير داشته 
است. همكارآن ماطى سالهاى 
ير در جدود 50 ميليون ركورد كه 
به صورت بايكانى و به روش سنتى 
در ليست صحافى شده نكهدارى 
مى شدء وارد سيستم غاى كامبيوترق 
كردند و انجام اين طرح بزرك ملى 
هم اكتون در مخل صدور كازثامه 
است.؟ 

شمسابى در أدامه با اشارة به 


ديكر سازمآنهاومؤسسات افزود: 
0 اين سازهمان تا كثون حدود ١6‏ 
ميليارد تومان مطالمات داشته 4 
كه براى بازبرداخت آنها به توافق 
نرسيدهايم.٠‏ 

وى بيمه أجبارى مزدبكي ران را 
از طرح هاى اجبارى اين سازمان 
خوائد و ياداور شضل: ١‏ طرح بيمه 
إبجبارى مز ذبكيران:در سال 785ابه 
تصويب:رسيده است و مطابق آن 
همه كسانى كه در قبال دريافت مزد 


نحوه يرداخت 
حقوق مستمرى 
نكبران به اختيار 
انشان است 
ودزهو صوؤت 
مستمرى يكيران 
00 سبولت» 
حقوق 
دريافت هى كنند 


يا حقوق كار مى كنند بايد نزد 
ساز مان تأمين اجتماعى بيمه شونل.؛ 

مدير كلل تامين اجتماعى 
خوزستان در بايان با اشاره به 
يروزههايى كه سال جارى به 
بهرهبردارى خجواهند رسيد: كفت: 
« كلنك ساختمان ادارى ملاثانى 
هفته اينده بااعتبارى .در حدود يك 
ميليارد و ششصد ميليون ريال به 
زهين خواهد خورد. همجتين سبه 
بروزه درمانى هم تحويل شده كه 
در مر حله تجهيز هستئل و شعبه سه 
تامين اجتماعى نيز از طرح هايى 
است كه اميدواريم امسال به 
بهره بردارى برسد.» 





براى سومين باردر سال جارى 
شبكه برق خوزستان به 7627 


براى سومين بار متوالى در بانزدهم تير ما» سالجارى 
بيك بار شبكه برق خوزستان شكسته شذوبيه 79427 مكاوات 
رسيد. 

به كزارش روابط عمومى شركت برق منطقه اى خوزستان 
«اسماعيل مكوندى مدير امور هماهنكى وكنترل شبكه اين شركت 
با بيانت مطلب فوق كفت: اين ميزان اوج مصرف افزايشى وبه 
ميزان ١/0١‏ درصد نسبت به بالاترين رقم يك هفته كذشته (780 
)نشان مى دهد. 

وى همجنين با اشاره به توليد 714 هزار و7684 مكاوات انرز 
برق در ثيروكاههاى حرارتى استان خوزستان در هفته كذشته 
افزود:اين ميزان توليد انرزى برق نسبت به مدت زمان مشابه سال 
كذشته /ا”/لادر صد افزايش داشته است. 

مدير امور هماهنكى وكنترل شبكه برق منطقه اى خوزستان 
با تاكيد بر شكسته شدن بيك بار در ماههاى اينده در اثر دما از 
شهر وندان خوزستانى خواست به منظور جلوكيرى از بروز 
خاموشيهاى ناخواسته از به كار بردن وسابل بر مصرف مانند 
اتو برقى: ماشين لباسشوئى ..... در ساعتهاى اوج مصرف 
خودارى نمايند. 

شايان ذكر است ساعت هاى ٠١‏ الى +7 به عنوان زمان اوج 
صرف در شبانه روز به شمار مى رود كه تمامى مشتركان , اعم 
از خاتكى : تجارى: صنايع و... از شبكه سراسرى برق به طور هم 
زهان استفاده مى كنند. 


آموزش تعميرات تلفن هعراه 


رئيس مركز آموزش فنى وحرفه أى شوش اعلام كرد: 
درراستاى اموزش رشته هاى معطوف به اشتغال اموزش رشته 
تعميرآت تلفن همرأه در شوش آغاز شد. 

بهزاد عبداللهى كفت: اضافه شدن اين رشته بر اساس سنجى 
وبراورد نياز بازار كار شهرستان شوش انجام شده است. عبداللهى 
افزود: مركز آموزش فنى وحرفه اى برادران شهرستان شوش 
أمادكى دارد از بين متقاضيان ثبت نام در رشته تعميرات تلقن همراه 
2 نغر رادر دوره فعلى ثبت نام كند. 


درصورت تصويب شوراى شير اهواز: 


در حاشيه رودخانه كارون 
ساختمانى احداث نمى شود 


معاون شهرسازى ومعمارى شهردارى اهواز كفت: اخيرا لايحه 
اى تنظيم وبه شوراى شهر ارسال كرديده كه طبق آن در حاشيه رودخانه 
كارون تا فاصله سيصد متر بجز فضاى سبزء هيج كونه ساختمانى 
احداث نمى شود. 
به كزارش روابط عمومى وامور بين الملل شهردارى اهواز. صادق 
محمدى افزود: طبق لايحه مذكور ساختمانهانى كه در فاصله ياد شده 
احداث مى شوند مكلف مى كردند كه نماق ساختمان خود را كه مشرف به 
رودخانه است با استفاده.از مصالح مرغوب زيبا ونماسازى نمايند. وى 
تصريح كرو ساكتان منطقه با استفاده از نرده وقضاى سبز محصور شده» 
تراس ويئجره ساختمان خود رابه سمت رودخخانه احداث نمايند. 
كفتنى است ٠‏ بز اساس مصوبه بيشين شوراى شهر به 
ساختمانهايى كه در حاشيه رودخانه قرار داشتند. مجوز احداث ينجره 


وتراس دادء نمى شد كه براى رفع اين مشكل لايحه مذ كور تنظيم كرديد. 
توسط اداره كل آموزش فنى وحرفه اى خوزستان 
٠.‏ + جو 7 هة خ هة خ 
٠‏ هزار فرصت اموزشى در بخش 
صنابع استان فراهم مى شود 


اداره كل أموزش فتى وحرفه اى خوزستان ٠١‏ هزار فرصت 

مسثول اموزش در صنايع اداره كل اموزش فنى وحرقه 
اى خموزستان ككفت: اين اداره كل تا يايان امسال١٠١٠٠٠فرصث‏ 
اموزشى در بخش اموزش صنايع استان خوزستان فراهم مى 
كند. يوسف نواصرى در بيان اينكه در سال كذشته بيش از 
آموزشهاى لازم را فرا كرقتند. خاطر نشان كرد: امسال بيش 
از 7*7 دوره آموزشى در 817 رشته براى ٠٠٠٠١‏ نفراز كاركران 
صنايع اسثان اموزشهاى فنى وحرفه اى برنامه ريزى شدءه 
اسث. 

وى افزود: فنى وحرفه اى خخوزستان در راستاى رسالت 
اموزشى حخود أمادكى كامل دارد تا مهارتهاى نوين مطابق با 
استانداردهاى بين المللى وطبق تقاضاى شركتها وكارخانجات 
وادارات دولتى در سطح استان ارائه دهد. نواصرى كفت: آموزشن 
تعداد 17568 نغر در كسمي واصيتويت كارون و”0٠72‏ نفر در فولاد 
هفت تيه از اهميت شركتها به ارتقاء مهارت فنى كاركران خود 
دانست. وى در يايان كفت: آموزشهاى ارائه شده در صنايع شامل 
مراكز جوار كاركاهى ضمن كارواموزش تعليمات سريرستى 
واصناف مى باشد. 


بيسازى زمين فوتبال كوى شبيد 
رجائى شهردارى منطقه ه 


درادامه كارهاى عمرانى رفاهى شهردارى منطقه بنج وبه منظور 
ايجاد بستر ماسب بر رونق نمودن ورزش محلات كوت عبدا دررشته 
فوتبال » عمبليات بهسازى زمين فوتبال فوتبال كوى شهيد رجائى 
معروف به زمين ننجود اغاز كرديد. 

اين بهسازى كه شامل جايكاه . تماشاكران ونصب ع عدد يايه 
جراغ نورافكن تأمين روشنائى اين زمين براى فعاليت ورزشكاران 
در ساعات شب ميباشدء با اعتبارى بالغ بر /7١/٠٠:/٠٠‏ ريال انجام 
مى سرد 


مآثر العرب العلمية 
أساس حضارة الغرب 


أن الهدف من هذا العمود يرمى الى قصدين : 

الأول الشاره الى مجهود علماء العرب والمسلمين العلمى الذ 
كان نتيجته أبكاراتهم الفكريه ونتاج عمولهم الشخصى وما لهذ 
الابتكارات من نتائج قيمه ساهمت فى تقدم العلم عامه والنهضه 


العلميه فى اورويا. 

الثانى:اعلام كافه العرب والمسلمين اللذين يجهلون عبقريه 
لمانو وذرات أجد اذه كما ارد اعلا علماء الغرب الللين تجاماز 
تراث العرب العلمى فيما فى تقدم العلم عندهم. 


الأنياط 


لعب «الانباط » دور هاما على مسرح الاحداث فى الشرق العربى 
وخصوصاً قبيل الفتح الرومائى وبعده؛ فكان تأثيرهم فى الشرق العربى 
بارزأ فى الحقلين الاقتصادى والسياسى. 

ينتسب « الأثباط » الى نبط أحد أحفاد سام بن نوح. سكن الانباط 
القسم الجنوبى من الاردن اليوم والقسم الجنوبى من فلسطين والقسم 
الشمالى من الحجازء وهم شعب عربى فى أصله ولغته, كانوا يتكلمون 
الغه العربيه الفصحى وهم أول من سجلوا تاريخهم باللغه 
العربيه مستعملين الاحرف الآراميه. 

ظهر «الانباط» على المسرح السياسى عام اقم وقد بدأاليونان 
والفرس التفكير بالاستيلاء والسيطره على بلادهم آلا اتهم فشلواء 
وتلاهم الرومان ايضا ولكنهم فشلوا كغيرهم فظل الانباط قوم مستقلين 
فى دولتهم مسيطرين على زمام التجاره فى الربوع المشرقيه المجاوره 
لهم وقد اتخذوا «البتراء؛ عاصمه لهم. 

كانت مملكه الانباط تمتد من «ينبع البخر الاحمر جنوبا الى دمشق 
شمالا ؛ ومن «مدائن صالح؛ شرقاالى غزه غرباء فكانت مملكتهم فى موقع 
يؤهلهم الاتصال بالجزيره العربيه وبسوريا ومصر وما بين النهرين:فهى 
نقطه اتصال بين عرب الجزيره وبين اهل الهلال الخصيب ومصر. ولحسن 
موقم بلاد الانباط فقد احتكروا زمام التجاره فى ايديهم لما كانوا عليه من 
نشاط فى هذا الفرع التجارى وحسن المعامله واتقانهم لمصنوعاتهم. 

ذكر المورخ سترابو الذى عاصر هذا الوقت فقال: ١‏ الأنباط قوم 
يحترمهم كل من خالطهم وعاملهم فهم شعب نشيط فى الصناعه والمهن» 
ضادقون فى معاملاتهم التجاريه أذكياء قى اكتساب العيشء انهم شعب 
منظم فى حياته دقيق فى أموره ومهتنه ومعاملاته التجاريه لم تقتصر فضائل 
الأنباط على حسن المعامله التجاريه واتقان الضناعات اليذويه قفجسب 
بل تعدت ذلك الى التفوق فى الثاحيه العسكريه : وقد اهتم الانباط فى 
وسائل الدفاع عن بلادهم واستقلالهم بكل مالديهم من قوه وحنكه فألفوا 
جيشأ منظماً قويا استطاعوا به الاستيلاء على جنوبى سوريا وهو الاردن 
اليوم عام ٠٠١‏ ق.م . وفى عام 46ق.م استولوا على خوران حتى جدود 
دمثق وماان جاءت سنه 0اق.م حتى تمكنوا من الاستيلاء على دمشق 
نفسها وظلت فى أيديهم حتى استخلصها الرومان منهم بقياده بومبى زمن 
الحارث, عام 27 ق.م كان بومبى قداحتل القسم الغربى من سوريا ولم 
تمض عده أعوام حتى احتل جميع سوريا وبهذا انتهى حكم الأنباط على 
سورياء وتراجعواالى جنوبى نهرأرنون (الموجب)وأصبحت ذيبون (ذبيان) 
منطقه محايده. .لم تكن علاقه «الأنباط »مع هيرود س »ملك اليهود جيده. 
وأشار الرومان على هيرودس أن يهادن الأنباط ويسالمهم وأنه من 
مصلحتهم أقامه علاقه وديه بين مملكه الاتباط ومملكه هيردوس ٠‏ واضطر 
هيرودس الى مهادنه الأثباط والتقرب أليهم . وقد حاول الرومان الاستيلاء 
على مملكه الانباط ولكنهم فشلوامره أخرى » فوجدوا أنه من المستحسن 
مهادنتهم ومحالفتهم وظل الرومان والاثباط حلفاء حتى عام *١٠١ب.م‏ حين 
انتصر تراجان عليهم بعد أن دمر بيت المقدس وهيكل اليهود فى القدس 
وضم مملكه الأنباط ومقاطعه القدس الى الدوله الرومانيه وقد بقيت هذه 
اليلاذ تحت حكمهم حتى الفتوحات الاسلاهيه. 


مفبوم الايديولوجيا. 
سليمه حتادله - الأهو او 


ان مفهوم الايدي و لوجيا ليس مفهوماً عاديا يعبر عن واقع ملموس 
قيوصف وصفأشافيأوليسن مقّهومامولودا عن بذيهيات فيجد حدامجرداً 
وانما هو مفهوم اجتماعى» تاريخى وبالتالى يحمل فى ذاته اثار تطورات 
وأطروحات ومناظرات اجتماعيه وسياسيه عديده: انه يمئل(تراكم معان) 
مثله فى هذا مثل مفاهيم محوريه أخخرى كالدوله أو الحريه أو الماده أو 
الانسان .من يستطيع اليوم أن يعطى الدوله تخديداً شكلياً قطعيا دون 
الرجوع الى التاريخ والاجتماع والاقتصاد والنظريات السياسيه؛ ان كلمه 
الايديولوجيه تعنى لغويا فى أصلها الفرنسى,علم الأفكار . لكنهالم تحتفظ 
بالمعتى اللغوى بل استعارها الألمان وضمونها معنى آخر.ثم رجعث الى 
الفرتسيه فأصبحت دخحيله حتى فى لغتها الاصليه.ليس من الغريب فى هذه 
الحاله أن يعجز معنى واحد من بين معانيهاء فاننا نجد فى العلوم الاسلاميه 
لفظأ لعب دوراً محورياً كالدور الذى تلعبه اليوم كلمه الايديولوجيا وهى 
لفظه الدعوه فى استعمال الباطئى . 

مثال: تقول ان الحزب القلاتى يحمل ادلوجيه وتعنى بها مجموع القيم 
والاخلاق والاهداف التى ينوى تحقيقها على المدى القريب والبعيد. 

ندرس ادلوجيه عصر النهضه ونعنى بها النظره التى يليقيها رجل 
النهضه الى الكون والمجتمع والفرد الذى يندرج تحت قواعدها العامه 
كل تقرير وحكم صدر فى ذلك العصر. 

آننا لا نقارن نتائج علماء النهضه بالعلم المعاصر بل نربطها بفلسفه 
أدب وفن سياسه العهد المذكور الأبدلوجيه ما يطابق الذات والانسان. 
فى .الكون نقول ان فلاناً ينظر الى الاشياء نظره الايدلوجيه.نعنى أنه يغير 
الاشياء أو قائع بكيفيه تُظهرها دائما مطابقه لما يعتقد أنه الحق» يستعمل 
المفهوم الاول فى ميدان المناظره السياسيه ومن الطبيعى حينثئذآن يكون 
صبغه سلبيه او ايجابيه حسب هويه المستعمل يرى المتكلم ادلوجيته 
الخاصه عقيده تعبر عن الوفاء والتضحيه ويرى فى ادلوجات المفهوم 
امه تتستر وراءهانوايا خفيه لاواعيه يحجبها أضحابها حتى أنفسهم لانها 
حفيره لثيمه.ان دراس الادلوجات فى الحقل السياسى لايحكم عليها 
من زاويه الحق وانما يصفها فقط بالنظر الى فعاليتهاوالى قدرتها على 
استعمال الناس والاقتراب عن اهدافها 

"- اما مجال الاستعمال الثانى.فهو المجتمع فى دور من أدواره 
الثاريخيه.اننا ندرك المجتمع حينتذ ككل يتفق جميع أعضائه فى الولاء 
لقيم مشت ركه ويستعملون منطقاأ واحداً. 

-٠”‏ ميجال الاستعمال الثالث هو مجال الكائن.كاثن الانسان المتعامل 
مع محيطه الطبيعى والبحث فيه هو من قبيل نظريه الكانن. نجد فى 
الماركسيه تعارضاً بين المعرقه الايديولوجيه والعلم الموضوعى.عندما 
تحدو الماركسيه الدلوجه فانها تحدد فى الوقت ذات الواقع والكائن ولهذا 
السبب لا تنفصل فيها نظريه التاريخ عن نظريه المعرفه والكائن. 

من كتاب: مفهوم الادلوجه ‏ للدكتور عبد الله العروى 
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العولمه.. أثرها فى الثقافة وتأثير الثقافه فيها 


العولمه أصبحت اليوم تعد 
ظاهره كبيره ربما أكبر ظاهره فى 
عالمنا الحاضر فهى فى زمانتا 
هاجسسن العصر الراهن و التطور 
البشرى. 

العولمه لها جذورها فى 
القرون الأخخيزة, فهى ارتبطت فى 
الطور الأول فى ظهورها بعالم 
الاقتصاد وعالم المال بشكل خاص 
و الميل اليها يزداد اليوم فى أوساط 
الدوله المعتيه الى طرح قضيه 
العولمه فى عالم الثقافه وهناك 
أسئله رئيسيه حول الموضوع. 

أولا: هل هى ظاهره 
موضوعيه وبالتالى حتميه لاخيار 
لنافيهاء أم أنها ذاتيه يمكن تجنبها 
أو تحديدها؟. 

ثانياً؛ هل هى هيمئه عالميه أم 
هيمنه الدول الكبرى؟ 

تالكأ : هل تعنى العولمه 
الأمركه أم تعمل على التعدديه 
الثقافيه؟ 

رابعا:ءهل لدى شعوبنا طاقه 
مواجهه العولمه وما هى شروط 
الفاعليه التاجحه؟ 

بدأت الجذور التاريخيه 
للعولمه من المرخله الاستعمارية 
التى حصل فيها توحيد فعلى للعالم 
عبر الحاق البلدان الزراعيه الضعيفه 
فى المرخله الاولى بالامبراطوريات 
الرأسماليه التجاريه كهولدا 
والبرتغال واسبانيا وفى مرحله 
الثانيه بالامبراطوريات الصناعيه 
كفرنسا وبريطائيا بفضل السيطره 
العسكريه والسياسيه وكان من 
ثنائجها اكنشاف أمريكا وتحولها الى 
المر كر الاهم للانتاج الصثاعى 
وادت الى توزيع الجماعات البشريه 
بالاجمال حسب انقساماتها اللغويه 
والثقافيه بعد أن كانت موزعه 
حسب موازين القوه الاقليميه فى 
عهود الابراطوريه. 

تحتوى العولمه على عدم 
التدخل فى الشؤون الداخليه على 
الرغم من الاختراقات العديده 
التى تقف وارءها القوه المتفوقه 
من أهمها انتشار العقائريات 
السياسيه والاجتماعيه النى تسيطر 
على مجتمعات الكره الارضيه 
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اكتشاف أمريكا وتحولهبا الى المركز الأهم للانتاج الصناعى 
وأدت الى توزيع الجماعات البشريه بالاجمال حسب 
انقساماتها اللغويه والثقافيه بعد أن كانت موزعه حسب 
موازين القوه الاقليميه فى عبود الامبراطوريه 


الارضيه فانئما هى الدنياميكيه 
المسيطره رغم أن القسم الأكبر من 
القطاعات والتشاطات السياسيه 
والاجتماعيه وتبقى لفتره طويله 
تحت سيطره ديثاميكيات وطلنيه أو 
قوميه. 

العولمه بنيه جديده تطبع 
النظام العالمىءو انها تعين بالفعل 
شروط الفعل الانسائى لكنها لا 


كافه. : 
العولمه صلت بعد صر اغاتٌ تلغى هذا الفعل نفسه باعتباره فعل 
العولمه حصلت بعد صراعات بدن 
الافكار الاشتراكبه واللبيراليه 
والقوميه وادماجها فى رأس مال عالمى 
والمحركات الاصولبه والقوميه 
بين الأفكار الاشتراكيه والليبراليه ّ 79 
والقوميه زفناعها ل رذ 4 00 لذلى يمكن أن يحد 
2 - . 2 من تاثيرهاء 
عالمى . والمحركات. الاصوليه ؛. 0 
والقوميهاليوم اعادت الانتاج للأفكار ب وو ا . 
0م 0 #لموة قل التقنيه والعلو 
المذكوره فى ثاب مختلفة. ضوعى لحقل التقنيه والعلوم 
هناك كثيرون يعتقدون اتابعهمن مداق بلاس 37 
ع ١‏ الدول والشركات ومن ناحيه 
لكل مر و حو 1 1 ل 
للذقتها العا : خرى ثمره وارادها 1 والدول 
مركزيه د العالمى ولكن لو ال هذه 
نظرنا يذقه أختر توق بلاق لق 0 مه 0 
+ 2 التطورات لتحقيق أهداف تتعلق 
قوري ا رح كي بخدمه المصالح الاجتماعيه فلا 
العلاقات والطاقات الموجوده فيه 1 : 1 
وأما العولمه تتجاوز العلاقه جنع ابعواع دود اه 
بين المركز والمحيط وتتجسدفى 


شبكات تربط العالم فهناى فرق 
بين انتماء لدول قوهيه متشابهه 
وانتماء الى نظام للسيطره يتجاوز 
الدوله القوميه وتوجهه قيم 
مشتركه مثل حقوق الانسان 
والديموقراطيه. 

فى الحاله التاريخيه هو تشابه 
أنماط للانتاج والتنظيم والاستهلاك 
والتفاعل بين محيط النظام و مركزه 
وفى الحال الرلعن هى ديناميه تخضع 
حميء المجتمعات اتمط اتناج واحد 
وتؤدى الى تبئى سياسات لا تخضع 
لقيم وطنيه ولكن لمعايير البقاء ففى 

فالمضمون الرئيسى هو أن 
المجتمغات التى كانت تعيش 
تأريخبتها الخاصه أصبحت تعيش 
تاريخيتها الخاصه أصبحت تعيش 
فى تأربخيه واحده كما يقول 
«امكلوهان» أن كثاقه انتقال 
المعلومات تجعلنا نعيش فى قريه 
كونيّه وتبشّر بالخروج عن اطار 
الدوله القوميه. 

ولكئنا أخطانا اذا تصورتا أن 
العولمه تحتضن كل سكان الكره 


العولمه امر مفروض لكن 
التقدم والمشاركه الفاعله تترافق 
باراده وذاتيه مستقلة تعىى الى 
وضع التقدم التقنى فى خدمه 
اهداف التثميه المحليه ان 
التخويف من العولمه بوصفها 
استراتيجيه امبرياليه جديده يخفى 
بعدها الموضوعى والحتمى 
وتعكس غياب الوعى بحقيقه 
المأله المطروحه التى تفرض 
نفسها علينا شئنا أم أبينا وأن:الخبار 
الحقيقى المطروح علينا ليس بين 
الانخراط أو الصد ولكن بين أخذ 
مصيرنا بيديئا داخل العولمه أو 
التسليم للقوى التى. تتحكم 
بالمسيره العالميه. 

وهناك سئوال رئيسى أن هل 
العولمه هى نجاه من حلقه 
التخلف والفقرأم هى تجديد لنظام 
الهيمنه الدوليه؟ فى واقع الآمر أن 
العولمه تفتح فى مجال استثنائى 
للازدهار المادى والنفسى نحو 
انتاج العالمى فى ظل خلق سوق 
عالميه ولكن الفرص المتاحه من 
قبل العولمه ليست لكل الأفراد 
المسيطره ففى الحاله المثاليه 
يجب استعمال العولمه لايجاد 
عالم أكثر انسانيه وانسيجاماً 


وتضامناً ودون هذا لاايمكن العمل 


لا تعنى أن الذين يسدون الابواب 
أمامها سوف لا يخضعون لقوائيتها 
أو أن يبقوا بعيدأعن تأثيراتها ولكنه 
من باب تحمل عواقبها السلبيه من 
دون الاستفاده عن ايجابيتها 
ونعكس فى تعميم البؤس والفقر 
والتهميش الاجتماعى »انعدام 
الاختيارو انسداد آفاق المستقبل 
ومن وراء ذلك انفجار اشكال 
متعدده من العنئف والحروب 


دائره الثقافه و الاستهلاى 
الجبهه الرئيسيه فى حرب 
السيطره العالميه هى حجبهه 
المواجهه الثقافيه الهادفه الى 
التخفيض وتسويد صفحه الثقافات 
والمنافسه لدفع نخيها الى التتصل 
منها والانضمام الى ثعَافه النخبه 
المُعولمه . انّنزع النخب من ثقافا 
تها الوطنيه لا يعتى اعدادها 
للاندماج فى ثمافه النخبه العالميه 
للعولمه فحسب ولكنه يعنى اكثر 
من ذلى تخفيض الثقافات 
الوطنيه الى مستوى الثقافات 
الشعبيه أى التواصليه وابعادهاعن 
حقول اللطه التاجعه السياسيه 
والاقتصاديه والعلميه ومن وراء 
ذلى نزع السلطه السياسيه 
والاقتصاديه والرمزيه عن 
المجتمعات و اعدادها للدخول 
فى فلك الامبراطوريه العالميه. 
فبهذا المجال تكون الثقاقه 
السائده ليست غربيه بل يطلق 
عليها ثقافه العولمه بحيث أن 
الخصوصيات المحليه أعيد 
تكوينها فأصبحت لا معنى لها الا 
من خلال فهم علاقتها بهذه 
الثقافه المعولمه الحاكمه.وأما ما 
يمكئه القول لنا فى مجال أمركه 
العولمه أن الأمركه ليست ثمره 
للعولمه ولكتها أحد أرمانها. 
وهذه العولمة الثقافيه 

المقلوبه ليست فى الواقع الا 
نسخه مشوهه عن ثقافه العولمه 
الاساسيه. 

هدفنا الواقعى والعلمى 
ينبغى أن يكون الخروج من 
الهامشيه نحو الفعل والتعامل مع 
السائرين فى اطار التعدديه الثقاقيه 
والتعاون والتفاعل المثرى. 

موقف رفض السيطره الثقافيه 
وتشديد الصراع ضدها هو المنبع 
الرئيسى لاراده الاستقلال و 
المشاركه الحضاريه الفعاله لكن 
نحو بلوره حلول مبدعه لمشاكلنا 
الثقافيه وغيرها لا للدفاع عنها 
والاعتزاز بماضيهاء فالمطلوب 
وعى حاذ بالسيطره وعدم التسليم 
(بهامشيتنا) الفعليه فتجعلنا نسقط 
فى معركه صراع خاسرء فوس 
سعداء بتخلفنا واذا دوخنا سح 


نحن نسير من نظام امبريالى 
الى نظام علاقات دوليه جديده 
قام على هدمنه عالميه 
الداخليه. الثقافه المسيطره فققدنا هويتنا و 
ان مقاومه الهيمنه النى لايمكن لنا أن نربح الصراع ضد 
تحملها العولمه لا تتحقق من السيطره الخارجيه الا بقدر مائم: 
خلال الرفض الايدلوجى أن تسيطر علينا كليا وتضبح ها 4 
لمفهومها ولكن من خلال بناء حتى على أنفسنا. فوضع هذه 
الشروط التى تسمح بالتبحك. 2 المسافه النفسيه تمحننا من ادراى 
بآليتها وتقنياتها و وضع اليد على نسييه الصراع وتتخقيق الخ الادنى 
جزء من رأسمالها المادى وإلا 2 من الاستقلال وه و شرط التعامل 
والعلمى. الحر مع والواقع الموضو عى وهذا 
تحن نسيرمو نتظاء فبرييو. الاتواؤنة يضمن عدم اتجويل 
نحن نسير من نظام امبرد : ٍ 
الى نظام علاقات دوليه جديده قام المقاومه الى التجميد بالذات وعدم 


الدفاع عن هويتنا لا يتحقق من خلال 
الحفاظ على هويه الماضى ولكن من خلال 

اعاده بنائها من خلال أفق المستقيل 
وفى اطار العولمه أو الثوره العلميه التقنيه 


ثوره الاتصاللات التى تكمن 
وراءها ولا من دون فهم سياسات 
الليبراليه النى تو جهها ومن هنا 
نعرف أركان العولمه فلا قيمه 
لاراده السيطره من دون وجود 
وسائل تحقيقها الماديه وهنا ثوره 
الاتصالات ولاقيمه لهذه التقنيات 
لو بقيت مهمله من قبل طرف أو 
قاعل اجتماعى ودولى فطالما 
نعيش فى اطار نظام الر أسماليه فان 
اكتساب تقنيه المعلوماتيه التى 
2 العالمى تشكل 
هدفاً رئيسياً لكل قوه اقتصاديه 
متفاعله مع المنظومه العالميه 
ودول المتقدمه و حدها هئ هله 
للحفاظ على مواقعها فى حقبه 
القادمه. 


لصالح الاغلبيه فى الارض وأما 
على أرض الواقع سوف تؤادى 
الثوره المعلوماتيه كالصناعيه 
محيطا واسعاً من البؤس المادى 
والثغفافى والنفسى كأى ثوره تقنيه 
أخرى. 

الثوره الجديده تنشر تقتياتها 
بينما'لا يزال اكثر من 70 من 
سكان الارض مفتقرين لابسط 
وسيله الاتصال أعنى الهاتف 
وعدد المشتركين فى شبكه 
الانترنت لم يتجاوز حتى نهايه 
سنه ١٠٠٠م‏ أكثر من ثلاثماثه 
ميليون نسمه من أصل يقارب الى 
سته مليارات انسان. 

العولمه ليست قاعه ضيوف 
مفتوحه أمام من يريد دخولها لكن 


على هيمنه عالميه تعطى للدول 
الكبرى الارجحيه: فالمهم أن 
نغرف آليات الهيمنه الجديده 
والصراع الرئيسى اليوم هو 
السيطره على شبكات الثوره التقنيه 
والعلميه وأما هناك أمر يقلق 
الكثيرين وهو لماذا تعمل العولمه 
لنزع النخب من ثقافتها؟ 
فالحقيقه اليوم أن الهيمنه 
الجديده لا نحتاج الى جهد خاص 
لتعميم طرائق الحياه والسلوك 
والتفكير لاعاده التو زيع المتفاورت 
جدآ للئروات الحاليه كما فى 
السابق وانما تراهن على بئاء تمط 
متميز لحياه النخب وتفكير ما 
من اسكان ودمجها مباشره فى 


تحويل النقد الذاتى الى التنكّر 
و ذلى أن كليهما يضع حدا 
للآخرءكما أن الدفاع عن هويتنا لا 
يتحقق من خلال الحفاظ على 
هويه الماضى ولكن من خلال 
اعاده بثائها من خلال أفق المستقبل 
وفى اطار العولمه أو الثوره العلميه 
التقتيه فالانتقال الى استراتيجيه 
العمل مع القوى الأخرى يُحتَّم 
تفكيك بنيه السيطره واعاده بثاء 
العالميه من أفق التعدديه الثقافيه. 

وقى أخر المطاف ننهى 
المقال بأبياث من الشاعر الكبير 
محمود درويش 


ريما أذكر فرساتاوليلى بدويه 

ورعاه يحلبون النوق فى 
مغرب الشمس 

يا بلادى ما منيت العصور 
الجاهليه 

فغدى أفضل من يومى وأمسى 

قاسم معرقفى 

المصدر: 

ثقافه العولمه وعولمه الثقافه 
الدكتور برهان غليون 

منشورات دار الفكر سوريا 

الطبعه الثانيه 5007 


اليأس والتشاوم 
وغياب العمل الجماعى ؟!! 


1 ابراهيم التناصرى 

اذا أراد شعبئا أن يتقدم ويتطور ويتغلب على المشاكل ويحقق كثيرا 
من طموحاته وأهدافه فلابد أن يزيد رصيده فى ثلاث مجالات: العلم 
بشقيه الفكرى والتكنولوجى: والعمل بشقيه الايمانى والدنيوى» 
والاخلاص أى تكون أعمالنا خالصه من اجل وطنناء وهئاك معوقات 
تمنع تحقيق انجازات طيبه فى هذه المجالات لابد من التعرف عليهاء 
ومحاوله التخلص منهاء أو على الأقل التقليل من آثارها: 

أولا: الياس والتشاؤم. يجيبك كثير من المخلصين عندما تنصحهم 
بالجد والاجتهاد والعلم وبأنه لا فائده من العمل؟ أو ماذا نستطيع أن تعمل 
فالاوضاع ميأوس منها سياسيا أو ثقافيا أو علميا...؟! أو هل تريد أن تغير 
الكون؟ والحل الذى يقترحونه هو أن ننام وننسى, ولأنئا طبقئا هذا الجل: 
وانتظرنا طويلا: ولأنهم اننظرواء فلم تمطرالسماء ذهيا ولاقضه.بل زادت 
مشاكلناء فلايد ادن أن نتنع بان اليأس والتشاؤم لن يأتينا بالخير» وان 
الهزيمه النفسيه (اليأس)هى اشد خخطرا من الهزائم العسكرية الكبيره»ان 
هؤالاء اليانسين هم أفراد من الشعب وهم من اكبر معوقات الاصلاح 
»والغريب أن بعضهم يظن أنهم قاموا بواجبهم: ولاندرى أى واجب هذا 
الذى قاموا به غير الكسل والهرب واللامبالاه » ونحن نعلم انه لو كان قد 
يأس المسلمون لما قتحوا القسطنطيئيه ,بعد منحاولات فاشله كثيره» ولو 
يأس الجزائريون لما تحرروامن فرنساء ولويأس الأقتان لماهزمواروسياء 
ولو يأس الفيتناميون لما هزموا أمريكاءولو يأس شيابنا فى الداخل ما 
استطاعوا أن ينهضوا فى الفكر الثقافى وتوعيه الناس رغم الضغوطات 
التى يعانون منها. 

وقد يقول قائل أن هناك صعوبات كثيره: ونقول: نعم ان الصعوبات 
موجوده فى كل زمان ومكان, فطريق العلم والعمل لم يكن يوماما مفروشا 
بالورودء ولماذا ننظر فقط للصعوبات ولا ننظر للامكانيات المتوفره من 
ثروات بشريه كبيره و غيرها..الخ؟! أن علينا أن نسعى لعمل اكبر عدد من 
الايجابيات» وتقليل عدد السلبيات» وهذه العمليه بحاجه الى صبر 
واستمراريهء ووقت وتفكير ودراسه؛ فالظن بأننا ستقوم بتغيير الواقع 
خلال سنوات قليله وهم كبيره فالتغيير دائما ما يكون بطيئا وتدريجيا 
فشجره الزيتون تحتاج الى سنوات من الرعايه حتى تثمرء وتربيه الابناء 
كذلك, ومحاوله اقناع البعض بفكره معينه تحتاج سنوات طويله, فلا 
توجد عصا سحريه تغير أوضاعنا السياسيه والاجتماعيه والثقافيه وحتى 
الاقتصاديه . فالياس والاحباط من الطبيعى أن ينتج عنذما تكون حساباتنا 
خاطئه, ولا أقول متفائله . فالكثيرون 0 يروا نتائج أعمالهم 
بسرعهء وهذا دليل على جهلهم, فالتغيير لا يخدث بسرعه» لين فقط 
فى مجتمغناء بل فى العالم كلهء فلا الحكومات, ولا اللاحزاب: ولا 
التنظيمات, ولا غيرهم» يملكون عصا سحريه فلابد من السير فى الحياه 
خطوه خطوه. ولكن لاشك أن هذه الخطوات الصغيره اذا انتشرت فى 
كل مكان فى الناس والافراد والتنظيمات والمؤسسات فانها ستأتى بخير 
كثير وسيمكن تجميعها والتحقيق واقع أفضلء ولعل من أهم العوامل التى 
أنتجت اليأس هى الربط بين العمل والتتيجه» أى نريد أن نرى نتائج أعمالنا 
فى واقعناء وبأعينناء واذا لم ثرها فاننا نعتقد انه لا فائده من العمل فتتركه 
ونيأسء ونقول اننا شرعا مطالبون بان نعمل أمام شعينا ووطنناء وان نتقن 
أعمالناء وان تكون أعمالنا صحيحه وشرعيه وواقعيه, واذافغلثاذلك فقد 
خدمنا مجتمعناء ومنها نستفيد سواء كان لها تأثير فى الواقع؛ أو لم يكن 
فكم من نبى دعا قومه, فلم يستجب له احد أو استجاب القليل,مع هذا 
فاستمر فى العمل ولم يبأس. 

أما اتققان علمنا والاستمراريه فيه فهو ضمن سيطرتناء ونحن 
محاسبون عليه وصحيح اننا نحب النجاح: وان نرى نتائج أعمالناء ولكن 
عدم رؤيه ذلك ليس مبررا لان ترك العمل؛ فاليأس لا مكان له فى قلب 
المناضل والمكافح: فهو دائما يعمل سواء كانت أمته فى المقدمه أو فى 
المؤخره وسواء نجح أو فشلء والفشل عنده مدرسه يتعلم مثها أخطاءه 
لا مقبره لمعئوياته وأعماله. 

ثانيا: الاختلافات الوهميه. نحن قوم لا ينقصنا اختلافات حقيقه 
حتى تضيف لها إاختلافات وهميه تزيدثئا تفرقا وعداء وتشاؤما وضعفاء 
وتستنزف طاقات وجهود نحن بحاجه ماسه لها حتى نتقدم خطوات, 
فكثير ما نتصور أن عند الآخرين انحراف فى العملء أو خيانه الوطن أو 
التعصب القبلى: أو شبهات علمانيه. وذلك بناء على مقال قرأناء أو قول 
سمعناه» أ واشاعه كاذبه» أو سوء فهم لحدث سياسىء أولمصطلح لغوى؛ 
أو غير ذلكىء, والاختلافات الوهميه كثيره جداء فالبيئه الاعلاميه ملوثه, 
والحوارات ناقصه أو غير موجوده وكفاءه الاتصاللات ضعيفه, وهناك 
رغبه فى تصديق ونشر الاشاعات, وعدم التبصر والتأكد من صحتهاء وكل 
هذا جعلنا نتصور أن المسافه بيتئا وبين الآخرين هى اكبر فعلا مما هى 
عليه فحتى فى مجال العقائد نصدق العقائد الأكثر تطرفا وانحرافا عند 
الآخرينء ولا نصدق الاكثر اعتدالا وصواباء مع أنها موجوده وهى 
السائده؛ وان الحكمه والتفكر بالعقلانيه والاخلاق تساهم فى الغاء 
الاختلافات الحقيقيه والوهميه ولعل من أهمها العمل الوطنى والنيه 
الصادقه فى موضوع الاختلاف وجسن الظن بالناس واخذ أقوال وأفعال 
الناس بنيه حسته ويمعائى طيبه والحرص على صحه المعلومات 
والبحث عن الحقائق, وعدم الاستعجال: فى التصديق أو فى رد الفعل 
وعدم تصديق كل ما يقالء وعدم الحكم على الأفراد من خلال مقال أو 
كتاب أو قول أو التنبه الى أن هناك ممن يريد لنا أن نتفرق ونتصارع 
ونتنازع: فيشوه عملنا الوطنى من أجل وطننا. 

ثالثا: غياب العمل الجماعى:العمل الجماعى هو العمود الفقرى لعمل 
الأحزاب والتنظيمات والمؤسساتء ومع دعوتنا للعمل الفردى وعدم 
التقليل من انجازاته وأهميتهاء الا أن انجازات العمل الجماعى هى اكبر 
وأكثر استمراريه وأصوب رايا وأكثر شموليه, والعمل الجماعى مطلوب 
فى كل المجالات الفكريه والسياسيه والاجتماعيه والثقافيه: والعمل 
الجماعى مطلوب بين كل القوى الوطنيه والشعبيهء فامكانياتنا تزداد اذا 
تعاونا مع الآخرين؛ والفرص المتاحه تصبح اكبر, والاخطاء الخارجيه 
والقيود تصبح اقل» لقد أدركت القوه الفلسطينيه فى طريق النضال أهميه 
العمل الجماعى؛ فسعت للوحده والتعاون لمكافحه العدوالصهيونى 
الذى هو عدونا المشترك كمسلمين... ومن الضرورى أن نقتنع بان 
التعاون مع بعضنا البعض فى قضيه أو موقف أو هدف يحقق خطوات 
عظيمه فى الاتجاء الصحيح, واختلافات الاجتهادات والآراء لا يجوز أن 
تكون عائقا فى سبيل العمل الجماعى: بل لابد من ترشيد الاختلاف» 
وتفديم تنازلات وسنفعل ذلك اذا اقتئعنا بأئنا مهما حققنا من انجازات 
مفيده ونحن منفردون ستكون اقل بكثير من الانجازات التى نحققها 
بالتعاون مع الآخرين» والنجاح فى العمل الجماعى يتطلب مرونه وتعاونا 
وضوابط وتنازلات وجوارات طويله وصبر ... والخ. 

ان فى أهميه العمل الجماعى وضروره أن تكون مصلحه الوطن قوق 
مصالح واقتناعات وآراء الأفراد والاحزاب والتنظيمات: وكم من فتن 
خدثت فى العالم لان كل حزب أو تنظيم يريد أن يصل الى مصالحه حتى 
لو أدى ذلك لحرق الأاخضر واليابسء ولتتأكد انه اذا تعاونا سيستفيد 
الوطن ونستفيد جميعا واذا عملنا متفرقين سيخسر الوطنء, وسنخسر 
جميعاء وندرك أن العمل الجماعى ليس سهلا. فهناك آراء مخثلفه, 
واستعدادات متفاوته للعملء ومستويات مختلفه من الاخلاص والعلم 
والثقافه والذكاء ولكن كل هذا لا يجوز أن يجعلنا نيأس,ء لان فوائد نجاحنا 
ستكون كبيره فى النهايه. 


ا 





الشريعه والتراث 
ما بين الافراط والتفردط 







النظره الى الدين(9) 
القسم التاسع ناصر الجابرى 
لمع اهما © 2 _بمعطول 
٠‏ كذلك وجعلناكم امّه وسانترنو اسه عاونا ديكوت ظ 
عليكم شبيدة البقره-7 | 


مر د بت لصدر رحد 
الديمقراطيه كنظام اجتماعى سياسى هى أحد أشكال الوضَول الى ممجتمع 
حركوا ومتمتّع بالعداله والمساواء ويعتقد الكثير أن حضور هذا النظام باكمله 
وشكله الصحيح والمفيد جنب الى حضور الدين فى المجتمع هو الحل الوجيد 
لحل ازمه التناقص بين الدين والحريه فى 
المجتمعات الدينيه ان أردنا المصالحه فى عالمنا 
اليوم مابين الاخيرين .يعد الدكتور رسول نفيسى - 
وهو أستاذ علم الاجتماع والاديان والحضارات فى 
جامعه هاروارد للديمقراطيه أربع خصال هامه وهى 
كالتالى: ١-.خصيصه‏ الشمول 1-تأمين حقوق الأقليّه 
-'٠‏ القضاء كأهم عنصر فى المجتمع الديموقراطى 
؟- اهتمام وتوجه الدوله الى خليط من الحريه 
ويتابع الدكتور نفيسى لتوضيح هذه الخواصءقائلاً : النظم الديموقراطيه 
ذات نمو وتعم تدريجياً طبقات وفئاتااكثر وأكثر من المجتع؛ صحيفه ايران -العدد 
6 - الثلاثاء 770ص ١7‏ . و الامر الذى يمن ويدعم بقاء وحياه 
الديموقراطيه هو حمايه الأكثريه الكامله ودون شرط من حقوق الأقليه الدينيه , 
الجنسيه : القوميه , وفى النهايه الاقليه المخالفه» المرجع نفسه 
ولكن لا يرى الدكتورنفيسى اعطاء الجواز للنشاط السياسى والمطبوعات 
كافيا «الحمايه من الأقليه , هو ضامن من توفير الامكانيات الواقعيه للوصول الى 
السلطه... فلتكن باستطاعه الاقليه أن تشتركى فى الانتخابات وتسيطر على 
المناصب الهامه والا, ليس من الفخر نيابه الأكثريه دون مراعاه الانصاف بالنسبه 
للأقليه » المرجع نفسه 
خلافاً للرؤيه الليبراليه الكلاسيكيّه التى تعتقد أن التشريع (القوه المقننّه ) 
تلعب دور هاماًفى دوام الديموقراطيه يعتقد نفيسى أن للقضاء دور هام وبتيوى 
فى هذا المجال. «منأهم خصائص الدوله الديموقراطيه .دور القضاء كغموة فقرى 
لبلد ديموقراطى ولحفظ الموازنه بين القوى وتأمين حقوق الفرد فى قبال الدوله.. 
يظهر من تجربه العالم الثالث أن قوه القضاء (القضائيه ) وبناءا على دوام تنظيمها 
وحضور الذخصائيين فيهاء لهادور بنيوى فى توفير الحريآت ودوام الديموقراطيه 
... شريطه أن يكون ضابط القضاء دائماً مستقلا عن القوه القضائيّه نفسها والتلفيق 
بين القضائيه والضياط يمهّد الارضيه للاستبداد القضائى» المرح 
نفسهوامابالنسبه للخصوصيه الرابعه للمجتمعات الديموقراطيّه .يرى نفيسى بان 
لابد أن تكون فلسفه سائده ومسيطره على المجتمع المدنى ويبين هذه الفلسفه 
يدول لعتبام الدوله البالغ بمريم صالح ومتاسب من الحريه والعداله: ممهد طريق 
الوصول الى عدئى سليم. .. ولكن أى نوع من التأكيد على حاله من المساواه 
التى تكون حجاره فى طريق الحريه ‏ هى علاقه من وجود ميول عامه وشامله 
كليه» المرجع نفسه أى بتعيير أخرءبرأى الدكتور نفيسى » فى بعض الذجيان 
والحالات الموجوده فى المجتمعات الشرقيه أو التجارب التى حصلت فى بعض 
دول العالم, تُسحق الحريات اللازمه لنمو المجامع بمبرر العداله والمساواه وهذا 
يشكل أزمه أخرى للمجتمع المدنى. 
وأما الام رالهام الذى يهتم هذا البحث به كعنصر أساسى وهو الدين وعلاقته 
بالمجتمع والحكومه » فيرى رسول نفيسى ان على الدين أن لا يتحكم ويتدخل 
فى جميع الجوانب وبشكل يمنع ويعرقل مسيره الديموقراطيه . والانفتاح ويعتقد 
أن هذا التفسير من الدين » » يهدم بنيه المجتمع المدنى الحر. . وما نستطيع ن نتوقعه 
فى الواقع من الدين؛ فى الحقيقه هو عدم حضوره المتحكم والآمر الناهى فى 
2 وأكثر من ذلك تمهيد الأجواء للنضج والنمو والديموقراطيّه؛ 





موسوعة التاريخ 


معركه ايجو سوبوتامى 

مع ركه ايجو سوبوتامى موسوعه التاريخ البحريه وقعت عام 6 ٠‏ ق.م بين 
الاسطول الاسبرطى بقياده «ليساندر» والاسطول الاثيئى:وقد انتصر الاسطول 
الاسبر على. 


معركه خيرونيا 
معركه خخيرونيا وقعت عام 777 ق.م بين ١‏ قيلبس» «المقدونى» والاثيئيين» 
وقد انتصر فيلبس المقدونى. 


معركة ايسوس 

معركه ايسوس وفعت عام "777 ق.م بين الجيش المقدونى بقياده الاسكتدر 
المقدونى» والجيش الفارسى بقياده الملكى 9 داريوس» وقد انتصر 9 الاسكندر 
المقدونى» قرب خليج «ايسوس» وهو موقع الاسكئدريه الحالى 


معركه جوجا ميلا 

معركه جوجا ميلا وقعت عام 77١‏ ق.م بين الجيش 

المقدونى بقياده « الاسكندر المقدونى» والجيش الفارسى بقياده الملى« 
داريوس» عند ١‏ جوجاميلا: قرب اربيل 

بالعراق . وانتصر فيها الاسكندر المقدونى. 


معركه هيداسبيس 
مغركه هيداسيبس وفعت عام 777ق.م بين 
جيش الاسكتدر الاكبر وجيش الملى الوندى 


الحرب البونيه الأولى 

الحرب البونيه الأولى وقعت عام ؟*7 ق-م بين 
قرطاجنه وروماء وانتصرت روما وانتزعت 

« صقليه » من القرطاجنيين لتصبح ولايه روعانيه. 


الحرب البونيه الثانيه 

الحرب البونيه الثائيه وقعت عام 6/اق.م بين 

قرطاجنه وروماء وانتصرت روما وانتزعت 

كل مستعمراتها من قرطاجنه وفرضت عليها 

الجزيه ؛ وقد وقعت الحرب البونيه الثالثه عام 

4ق.م وانتصرت روما ايض وتم تدمير قرطاجنه تماما. 


مافيه((ليت) ولا ((لولا)) فثنقصه 


عجائب الشيب لا بِلَغنَه أبدا 
أن المشيب رداء العلم والأدب 


الامثال و الحكم 


ليس الجمال بأثواب تَُزِيَثْنا 
ان الجمال جمال الغلم والأدب 
الامام على ابن ابى طالب (ع) 


لم ير قرن الشمس فى شرقه 
#شكت انون فبى ره 


فتح الفتوح تعالى أن يحيط به 
تأخرت لما قدمتَبم علاكم 
اذاما الجرح رمٌ على فساد 


وكم ذا بمعصر من المضحكات 
عما ما زرفي ادو الطيب 


ىُ 00 
حلاتهار للاطفال لوبي 
عمىَ منصور نجَارٌ , 
يضحك فى بده المنشارً 
يعمل يعمل وهو يغنى 
فى فمه دوماً أشعارٌ 
قلت لعمى: عندى لعبه 
اصنع لى بيقاً لثعبه 
هر الرأس وقال: 
أنا أهوى الأطفال 
بعد قليل رحت اليه 
شى حلو بين يديه 
سواه عمى منصور 
لخازو ون بيخ لاود 
'عمى منصور نجار 
يبدع فى يده المنشار 


عاطل: المراه الذى لم تلبس الزينه 

عاقر: العاقر التى لاتحمل 

عاهر: المراه الفاجره المسافحه 

عاهل:المرأه التى لازوج لبا 

عبر:العبر الثكلى 

العبرده: البيضاء من النساء 

عبقه:المراه الطيبه 

عيقره: ناصحه اللون 

عبله:امراه تامه الخلق والعبل الضخم فى كل شىء 
العبهره: الرقيقه البشره الناصعه البياض 


اغتنام الفرص 


مارون عبود ( بتصرف) 


كثيره هى الفرص التى تفلت من أيديناء ولا نكترث لها. 

حكى أن زائر ا دخل متحفا رأى فيه بين تماثيل الآلهه تمثال اله( وجهه 
مغطى بالشعر)» وأجنحه على قدميه؛ فسأل: ما اسم هذا الاله؟ فأجابه النقّاش 
: هو الفرصه. فقال: ولماذا هو مخبى وجهه؟ فأجايه: : لآن الناس قلما يعرفونه 
حين ( يجى اليهم ) فقال: ولمأ ىت جنحته على قذمية؟ فأجابه: لأنه يذهب حال 
وان ذهب ( قلا أمل لاحد باللحاق به). 

قال شاعر انكليزى: ان فى حياة الناس مدأ وجزرأء فمن استفادهة من 
المدء وصل الى الثروه» أما من أهمله, فانه يظل حياته بأسرها فى شقاء. 
ليكن شعارى دائما: فلنيدأ بالعمل من هذه الدقيقه , ومن يباشر حالة 
ينجح دائماً. 

نين شراضه للتدجريه كل ساعة:فلتبت عن أعمالناء ولا نحجل من م00 
الى موضوع , ٠‏ وان فعلناء فاننا لا نظفر بشى 

تيل الشجرمء فانها تعمل عام كاملا لتسطليك زمره عطره جميله :أو ثمره 
شهيه؛ اعلم يا صديقىء أن الاعصاب التى لا ترتخى» والعين التى لا تكل» والفكر 
الذئ لا يتَعْتّت (هى التى تنجح دائماً) 


لارام 


يمشى الكرام على آثار غيرهم 
وأنت تخلق ما تأتى وتبتدع 
ابو الطيب المتنبى 


وكن مقتصداً ولا تكن مقتراً 
عدى بن حاتم الطائى 


الأباطيل موقعه فى الأضاليل 
الشافعى 


فى زخرف القول تزيين لباطلبوالحق قد يعتريه سوء تعبير 
شاعر 


اذا كان من أهوى بعيدآمزارهله من فؤادى مقعد الود ثابت 
الشريف الرضى 
دب البكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد.هى الحالقه.حالقه 
الدين,ءلا حالقه الشعر,والذى نفس محمد بيده ,لاتؤمنوا حتى 
تحابّواء ألا أنبثكم بأمر اذا فعلتموه تحابيتم؟ 
أفشوا السلام بينكم 
النبى الاكرم (ص ) 


يحب الفتى طول البقاء كأنبعلى ثقه أن البقاء بقاء 
محمود الوراق 


أبى فمن أنفع ما فى البكاء 
ان البكاء للحزن تحليل 
ابن الرومى 
شيعوا الشمس ومالوا بضجاها 
وانحنى الشرق عليها فبكاها 
البلاء للظالم أدب .وللمؤمن امتحان, وللأنبياء درجه 
الامام موسى الكاظم (ع) 





مشلا ب الأنشان جف 


قصارى المتمئّى الخيبه. 

القصارئ: الغايه - قصارى المتمئّى: غايه ما يتمنى. 

الخيبه والفشل هما الغايه يصل الببا من يظل طول حياته يتمنى 
الأمانى دون سعى أو عمل. 

الاستعمال: وصف من يتمنّى المحال من دون سعى أو عمل. 


كقابض على الماء. 
اذا قبض المرء على الماء فانٌّ الماء بفلت من بده ويخرجٌ من بين 
أصابعه وكلّ من يتعلق بالخيال كالقابض على الماء. ومن يبنى 


آماله على أوهام من دون سعى نجده لا يحقق شيئاً ولايصل الى 


شدف. 


الاستعمال: وصف من يرجو ما لاا يحصل ومن يتعلق بالأوهام 
والآمال الكاذبه. 





33 الشتعب ءءء وه 1 أشعاركم 





دوشنبه ث مرداد 8-١177"‏ جمادى الثانى ١50‏ - سال جبارم - شماره 0٠‏ 


مقابله مع الشاعر السيد سعيد الشبرى 


قرائنا الأكارم كما أعلناسابقاً أن صحيفه صوت الشعب ستخصص زاويه 
تحت عنوان «شعراثنا» تتناول فيها جوائب من حياتهم فى مقابله موجزه و وافيه 
فلذلك نعيد دعوتنا ثانيه لكل الاخوه المهتمين بالشعر 
والأدب وممن لديهم علاقات بالشعراء اجراء مقابله لالد 
معهم و ارسالها الينا عبر عتؤان الصحيفه كما قام الاج | 
الحاج بدر الحيدرى باجراء هذه المقابلات مع بعضص 
الاخوه الشعراء فشك رأجزيلا له: 

س: نرحب بكم شاعرنا الكريم وترجوا اعطاء 
ملخص من ترجمه حياتكم للقارى ؟ 

ج: أشكركم واشكر صحيفتنا العزيزه صوت 
الشعب ,داعيكم السيد سعيد السيد محمد الشبرى 
ولدت فى مدينه عبادان(منطقه الفيّه) ومن مواليد "7177 الشمسيه أعمل موظف 
فى احدى الشريكات فى الاهواز وأسكن حاليا منذ بدايه الحرب المفروضه 
على الجمهوريه الاسلاميه فى مديئه الاهواز فى حى كوت عبدالله الخزامى 

س: متى بدأتم بنظم الشعر الشعبى؟ 

ج: نظمت الشعر الشعبى فى سن السادسه عشر من عمرى 

س: ما هو الدافع الذى جعلى تنظم الشعر فى ذلك السن المبكر؟ 

ج:مطالعه الدواوين الشعريه واستماع قصائد الشعراء وحبى و 
انتمائى الى بعض الشعرا ومن جملتهم الشيخ ابراهيم الديراوى وكنت 
فى تلك الآونه أحضر المهرجانات والاختفالاات 3 الشعر وأعتم 
بتلك المحافل 





سديا ترى ماهى أول مقطوعه نظمتها و لا تزال تعتربهاوعزيزه عليك؟ 
ج:أول قصائدى هى قصيده على نمط القلائد كان مطلعهالأو عيئى اعلى 
الدرب تربى) 
س: بما أنتك قلت الكثير من الشعرولكن تميل الى أى لون من ألوان الشعر 
الشعبو؟ 
ج: كما قدمت فى البدايه أحببت نمط القلائد (أو الكلايد المعروف عندنا) 
لأنه من ابداعات شعرائنا الاماجد والافاضل العرب الخوزستانيين 
عسة رح ا عي عه ال ارات لل د 
ولأى مهوال (يزآل ل 
ج: لااشك ولاريب بأنى حب شمر تجميع الشمراء اماه الا لذ 
نا ب يم الديراوى و زميلى وشقيقى الاخ جاسم عبد الله الحزباوى 
جميع (المه وسجيين) المحبين لاهل الييت عليهم السلام 
س: ماهى أخر قصيده نظمتها ؟ 
ج: القصيده الاخيره لى نظمتها بمناسبه مولد الثبى الاكرم (صص) 
وهى تتضمن قضاياسياسيه حول الاحداث الاخيره وخاصه قضيه 


س: أنت ممن لديهم أبيات أبوذيه كثيره وجميله جد ا أى بيت من الابوذيه 
تردده دائماً؟ 

ج:نعم هناك بيت من الابوذيه أردده دائما واعتز به فى نفس الوقت 
قلت فيه: 

اليجد ابجد يحصل الخير يوجداو عند الناس أله عتبار يوجد 

الشرف موش ابأبو يوخال يوجدالشريف الما لبس ثوب الرديه 

س: ما رأيك عن الشعر الشعبئ وتدوره فى تأريخ الثورزة الآسللاميه فى ايران 
فى هذه الأعواء؟ 

ج: الشعر الشعبى وعلى الخصوص فى زمن الحرب المفروضه كان 
له دورفعال و بناء فى المنطقه وكان الشعراء يخوضون المعارك وهم 
يشهرون سيوف شعرهم الهدار ويردون على العدو كما يقولون الصاع 
صاعين ويدوى صوت شعرهم فى اليلدان العربيه وكانوا يبرهئون 
مظلوميه هذه الثوره الاسلاميه فى تلك الاوئه وبعضهم عائى ما عانى من 
الاخطار والتهديدات وما شايه ذلك كما يعرف جميع العرب الغيارى فى 
خموزستان والذير ن لهم معرفه وعلاقه خاصه بالشعر ويتذوقونه غايه 
التذوق ولهذائرى أن الشعر يلعب دوره الفعال فى هذه المنطقه ولكن 
باللاسف الشديدمنذ بدايه الثوره الاسلاميه والى يومتنا هذالم ناهد أحدأ 
2 فثئه من المسفولين الكرام أن يهتموا بالشعر والشعراء أويكونوا 
مجموعه او مكتب ايلم شملهم أو يمد لهم يد العون والمساعده ويشجعهم 
لاستمرار هذه الحركه المميزه 

س: هل لك كلمه تود توجيهها الى اصدقانك وأحبائك الشعراء وماهو 
انتظاركم من جريده صوت الشعب؟ 

وفى الختام أوجّه ندائى الى بجميع الاخوه الشعراء أن يتكاتفوا 
ويستمروا فى نظم شعرهم البنّاء وأن يساهموا ويشاركوا فى جميع 
المهرجانات والاحتفالات وأن ينظموا القصائد التى تتضمن قضاياشعبنا 
والمأآسى التى يعانى منها وطلبى من جريده صوت الشعب أن تستمر فى 
حركتها الثقافيه ولا يهمها كلام الآخرين. 

س: ما هى القصيده الاولى والاخيره ونرجوا أن تسمعنا كم بيت من 
الشعر 

ج: نعم أهدى اليكم أزبعه ابيات من الأبوذيه والمقطوعات الاولى والاخيره 


جواد الينعرف بالجود منعمجوده او لخوته كل وكت منعم 
الكريم الما يفرق الخال منعماو عنده الأجنبى ورحمه سويه 


غير اهلى وعمامى العرب مرهشمعسل بلريج احسته اعتقد مرهم 
همّه ونستى وللجرح مرهمواعلّى الراس بيبغ للثريه 


غير اهلى وعمامى العرب مامناله ملجه وضره اوبالضيج مامن 
لجليم لو اضحى العمر مامنعليهم فخر لو مَنّو عليه 


لسانك دوم عالزينات دربه وكلامك لو لفظته ايكون دربه 
انصحك لا تكض الجبل دريبكباحه او بى الك زحمه واذيه 


واما اول مقطوعه نظمتبا فى السادسه عشر من عمرى هى: 
(اوعينى اعله الدرب تربى) 
اعيونى اربيّه ازرعتبه الجيّتى يبواى تربى 
مادريت ابسيف هجرك تذبح احلامى وحبى 
تدرى ضعنك يا حبيبى اعله المسير ابيوم نوه 
فرفحت روحى الرجيجه اتفرفح المفطوم توّه 
او موكد الهجران يلبب بلضلوع او حيل جوّه 
اروينى من جربت وصالك يا مُناى وخلنى اروه 
كطرتلك مى شبابى او لابكه امن الماى حسوه 
عيز جدمى ابكيض هجرك تكلف ابليّاك خطوه 
غارج ابطوفان بُعدك ونته تضحك فوك علوه 
مو صرت حلمت مضحكه او يضحك اليسوه وميسوه 
عفيه روحك جدف تنسه ايَامنه الفاتت الحلوه 
ادرى بكليبك تغيّر ما هو ذاك الجان اهوه 
حوبتى اتعثرك يخايب من مشيت اكسرت كلبى 
تطحن ابرحات هجرك ضلعى كلى اشجان ذنبى 
او عينى اعلى الدرب تربى 








جمعى از اهالى محلات محروم شوش دانيال 

از زحمات وتلاش دلسوزانه شهردار محترم شوش وهمجنين بيكيريهاى 
مجدانه اعضاى محترم شوراى شهر بخاطر رسيدكى به مشكلات محلات 
محروم شهر شوش كه در واقع شاهد بيشرفت جشمكير طرحهاى عمراتى 
وخدمات شهرى در اين مناطق هستيم كمال تشكر وقدر دانى راداريم. 


عبدالزهرا الغرباوى: 
ببيتين من الدارمى وأرجوا طبعهماوشكرأ | 
يحجيلى باللى صار واحجى اللى عندى 


ميت هله بلحاى والكصد لينه 
جاب الفرح والخير ابجيته علينه 


تذكرنى بلطيبيات صبح و مسيه 
صاحب وفه أو معروف عثده حميه 
جمعى از اهالى محلات محروم شوش دانيال 
عوسة 
كريم باوى ابوصادق 95 
لعبت افثون الثقافه وريح بلعز من لعب 
ناجحه اسلوب العقيده لو تدك باب الادب 
اتحدات ازمور المعالى وارتفع صوت الشعب 
(وارتاح الكل ابعتوانه) 


يحيى الحيدرى - الدورق 
عصرو الحره الزجيه ابيوم لاذت وره الباب 
نيت بسمار ابضلعهه وجره! عليهه أعظم مصا ب 
سقط من عدهه المحسن وحزن والام وعذاب 
(عد حيدرواهله الحزتائة) 


صيّت ادموعه اعله ده ويتحب اعليهه الحزين 
ابليل شبّعهه آبوالِيمّه ودفن بت طاها الامين 
الوداع ايصيح حيدرنه وينعه ظل لم الحسين 
(ظل ينعه ويبجى البت طاها) 


عارف سلامات از آبادان 

در هفته نامه شماره لابه تاريخ 0١تير‏ 75/در صفحه /مصاحبه اى با مهندس 
صياحى مدير عامل أب وفاضلاب استان داشتيد نامبرده عتوان نمودة بود كه در 
هيج يك از شهرهاى استان مشكل آلودكى آب نداريم .برأين دانستم كه آبادان 
رااز شهرهاى استان نمى ذاند واين شهر در تقشه شركت أب وفاضلاب استان 
وجود ندارد. ولى وقتى متن را خواندم كه شايد آلودكى آب آشاميدنى أبادان 
وخرمشهر رابه شدت تكذيب كرده حتى به يقين رسيدم كه ايشان از اب ابادان 
جرعه اى ننوشيده است وبه شهرهاى محروم وجنك زده آبادان سرنزده 
است.جون اب وهواى خوبى ندارد كه مهندس هم بازديد وهم سياحت كرده 
باشد وبراى نشان دادن آمار بررسى وبازدهى شركت جند تن از مهندسين رده 
بانين خود رابه آبادان بفرستد. 

شركت آب آبادان برائ اينكه خونكرمى وميهمان نوازى آبادانى خودارا 
نشان دهند با كذاشتن بطريهاى آب يك بار مصرف كوثر در هتل تازه اسم تغبير 
يافته بارسيان ويا كاروانسرااز انها يذيرابى مى كند. از اب خخانه هاى خيابان امام 
يا ايستكاه ؟١‏ ذوالفقارى يا سدء يا تنكه ويا كصبه ويا متيوحى نخورده اند. شايد 
منظور ايشا ناز ابادان كصيه ويا منيوحى مى باشد كه كاملا فرمايش ايشان متين 
وبه جاست جون اين دو منطقه اصلاً آب ندارند كه آلودكى داشته باشد ياخير 
وازبى أبى رنج مى برند نه آلودكى آب وبهتر آن بود كه اين فاجعه دغدغه آقاى 
صياحى باشد تا تشخيص الودكى هر جند نمى توان أن رادر جه بنذى كرد 
واجحاف محض نسبيت به مردم اين شهر هاى مظلوم است. 

اكراز بشكه هاى ١٠ليتر‏ كه مبلغ 50٠٠‏ ريال به فروش مى رسد كفته باشد 
اين رابه سمع حضرت عاليش مى رسانم كه افراد سود جو اب بشكه رابااب 
لوله مخلوط هى كتند وبه مردم مى فروشتند. 

براى اثبات عرايض اين حقير مظلوم مدتى بيش كه سردبير محترم هفته 
نامه صوت الشعب أقاى حيدرى در ابادان زند كى ميكردند بنده جندين بار ايشان 
رادر حال حمل كردن بشكه ١‏ ليترى ديد هام شما كه دوستان وبستكان زيادى 
در آبادان از آنها ببرسيد كه آب آالوده است يا خير؟. 

(خلاصه اين كلام اينكه........ نجه كه عيان است جه حاجت به بيان است) 


جاسم المشعلى - حجى الخزعليه 
بيت من الابوذيه للمرحوم جدى 


دخلينى يخخلى الى نحل خل 

دخلينى وخلل لعظاى خخل خل 
اذا خلك خبله امن الخطر خل خل 
انتخطا ابخيلته الخرعليه 


بغداد دا رالسلام أو الموت الزِوَام 
كجهر اضل الحريزاوى 


بغداد بلد ذلف ليله وليله والشعراء والكتب , أسطوره المدن والبلدان 
جبهه الدنيا وأنهارها الآسره بغداد وعصرها الذهبى فى ثوبها الزاهر القشيب 
الارجوائى: كفتاه جمليه خلابه فى أجمل ما يكون فى ثوب عتفوانها الوردى 
كقصيده أنشدت للحب كله بجميع صنوفه و أطواره الشيقه على لسان كل 
المشتاقين. جديده بكل معانيها الحضاريه المتطوره «كلمات غزليه لمغازله 
الجمال الأزلى فى العصور التخاليه والسنين الباليه أنشدت فى أحبلى وأجمل أوزانها 
الشعريه. مجيده خخالده على مدى الازمنه والدهورالماضيه لتكون نهرا جارياً 
بالحب للحريه والانسان والرقى للبشريه جمعاء. لذلك يصعب عليتنايعد كل ما 
قيل: ذكر المآسى التى نراها من قتل وتخريب وسرقه ونهب واذلال وغنيانه 
وعماله وخلاصه كل شرور وارهاب على يد أمريكا والصهيونيه العالميه الجبانه 
أمام مسمع ومرأى عرب الجنسيات والامم المتحده وكوفى عثان والرأى العام 
العالمى من حكام وشيوخ مرتزقه وملوك متعقنين بيضوا وجه كل خائن عميل 
للأعداء: أعداء كل خير وعطاء بغداد أجمل جمال تغنّت به كل الشعراء الماضين 
والحاضرين والذين سيأتون مستقبلا بعد احتلال مغول اليوم وأمس الماضى 
ونحن الآن يصعب علينا الكلام خصوصاً المنظوم من بعد هذا الحادث الجلل 
وماالعمل؟ل 

تشح علينا الابيات حتى بيت واحد أوسطر واحد مرتبكين فيمائقوله 
ومالائقوله! : 

نفذت كل الكلمات وجفّت كل الأقلام فى زمان الحاجه الملحه اليها ولكن 
عليئا ان تقول كما قال شاعر الحكماء وحكيم الشعراءأبو الطيب المتنبى: 

لا خيل عندك تهديها ولا مال فاليسعد النطق ان لم يسعدالحال 


دوشنبه ث مرداد 8-١178‏ جمادى الثانى ١8785‏ - سال جبهارم - شماره 3٠‏ 


ع باإزلاع:م ع3 يباام 





مغفور ذنبك والذى سوّيتبيلى 
تروح الربى اتحج بيته 


يلى تروح اتزور بيت المعمور 
امبارى عساى وريت ذنبكى مغفور 
حجتك مقبوله او سعبى مشكور 
مقبول سعدك والذى عمليته 


مقبوله اعمالكى بحى والسعوا 
نحصلت مطلوبك وكلبك فرحان 


ريتك تنول المكرمه امن الرحمانويغفر لك البارى لون ناجيته 


يغفر لك البارى جميع اذنو بككل رادتى تتحقق او مطلوبك 
بزيارت البادى النيى محبو بكيشفعلك او نعم الذى اتعنيته 


اتعنيت ابو الزهره النبى واولادهوزرت البقيع اتشرفت بامجاده 
والى كصدهم واعتنه امن بلادهنال الشفاعه اورد تشع ناصيته 


والحمزه من زرته اووصلت امجانه وادى أحّد اتشرف ابحثمانه 
واكصد لبو طالب الوافى احسانبحامه النبى واتوزم ابتربيته 


واليكصد الحجى اليجى وايزورهوايكله يا خى حجتك مبروره 
ايرحب ابجيته او يقتبس من نورهنور الاله الربع كل هاويته 


٠. 
انوديه‎ 
هله بلكصد بيت الله وزاره ويرجه تنمحى اذنوبه وزاره‎ 
اهناك املوك ما تنفع وزاره يفوزالعبد ربهابطيب نيه‎ 
الشاعر الحاج عبد العزيز العمورى‎ 


موال 
ليش امن الشيل الحمل كل ساعه بيّه ايميل 
والعاشريته ابصدك منى يقراو يمل 
حتى الكتلب ما يحب يسكن ابضلعى اويمل 
محد يدش غرفتى امن اهلى عليه او يمر 
تلليت مثل الثار منغطيه تحت الثمر 
والكلب حدر الظلع سلطان صاير يأمر 
ارد اكطعه امن العرج واختم حياتى وامل 


ابوذيه: 
اعجزت من شوفه الدنيه واملهه 
واريد اترى سوالفبه واملبه 
غيرك ما ترس عينى او ملئبه 
بقيت انته الآمل والمبجه اليه 


٠‏ نسمه فجر 


بطيف الما كدرت انساك 
دايم تطرى اعله البال 
يانسمه فجرياطيب 
جرح الما يشلّه اشلال 
يورد الما مثيله اورود 
حرت ابيا وصف انطيى 
بمغرك يناب العدن 
المى بيش من ابجيك 
با قصه الملكت الروح 
ابدى امنين من احجيك 
يانارالسرت با عضاى 
احبى تحرك امخليك 
احرك كثر ما حبيت حيل احرك 
ما عاش الذى ايطفيك 
احرك مبجتى والروح 
والدلال اخاف ابحركته يا ذيىك 
خليتك با الكلب شريان 
من خوفى عليك ابصدرى امغطيك 
اولو صارت بحر عينى 
اكحلها ابقلم طاريك 
با الما شفت مثل اسمى 
جميل وعاش المسميك اهواز الحبيبه 
ياارض لمجاد 
:شامخ تظل نعتز بيك 
بطديف الما كدرت انساك 
دابم تطرى اعله البال 
يانسمه فجرياطيب 
جرح الما بشله اشلال 
ابوطاهرالبيراوى -سربندر 








651 


آخر مقطوعه شعريه بحق النبى الاكرم 


هله ابنورك يلى نورك جن شمس 
وجبك من سطع غاب الكمر 
انته هذا الكون رب الكائناتصوره 
الاجلك تره او صار البشر 
ابكبر هاى الدنيه اسمك يا غيور 
بالفخر ولطيب والعزها لكبر 
انته لولاى الأارض وبه السماء 
جان غارت والبشر جان اندمر 
البوم مولودك براعى الحكومات 
اوغرد البلبل على اغصون الشجر 
الكون معلن ببجته الكل جبات 
وصفى ابجف المكارم وتبشر 
اوركصت البسمه على اشفاف السماء 
الكون فرحان ابوجودك وزدهر 
انته جلمه الدوخت كل الطقاه 
وبوحجودك حست ابخوف وخطر 
وانته معنه المرجله او رمز الثبيات 
وانته لليمشى ابطريجك ما خسر 
انته كبلك وانته يعدى مايصبير 
مثلك ايبحسن الخلق محد ظهر ٠‏ 
او سجحدت البعثت مقامك لبنباء 
وبوجودك حتى خالقنه افقخر 
تدرى هذه الكون بحبك بى ثبات 
لآن اسمك بى يبوالزاهر انذكر 
وله احنه اهشواى عدنه امكسرات 
وهذه لمخلوك بيه اشكد خطر 
مايبمته وما نحل كل ما يصير 
وتخذنه امن الوكت درس وعبر 
طايس المخلوى تابه بالحباه 
ولبشرما يوم فاق امن السكر 
ماحسب موت وبعد برزخ وراه 
اوما حسب بيكه مخله بالسقر 
خلق كثره اشياء بس بيها دمار 
اودمر المخلوى سواهم وذر 
ولحروب الطامنه الطخت نفوس 
اوحركت اليابس تراهى وى الخضر 
وجرّت اجبوش التحالف وحلفت 
تترس البلدان من بروبحر 
او تلكد اعونيت اصبح بالسلام 
حتى منيم لا تضل صوره واثر 
او بلعب ابكديفه الماملك ذره احساس 
بوش وى شارون الاثول والقبر 
كالوا الارهاب عند المسلمين 
اوذولى هم الشكلتو لينه الخطر 
1 همجمووذبجو عوائل ابرياء / 
وجم فتات اتحنت ابدمها الحمر 
او جم شباب اتذوبلت وردت صبا 
اوجم رضيع الى انذيح ابماى البحر 
وما حكام العرب ذولى النجوس 
العيب تطبر يا ترى ابماى البحر 
الجلب مبما تبلل ما تزول 
انجاسته ومحد بيصدك بى طهر 
ماهوه من عوده اليعزب للخصيم 
الجتل اخوه العربى ويحسب فخر 
ولك طفل العراقى التم يلوع 
ماكسر كلبكى يخايب من صخر 
وين بمكم زلمه من امه وابوه 
الشالته الغيره وفزع لبله ونقر 
تدرى بفلسطينمجروحه وتلوى 
او تدرى القاتل ببودى اوموبشر 
اتصافحه ابأيد الجبن خايب عليش 
او راضى عنه اشما ظبر منه او صدر 
منته ابن عودكى نعرفى بالبقر 
صابر ابرهن الاشاره اشمابكول 
بوش بس يأمر تضل محنى الظبر 
اشما سده اعله الدين من ذو لى الكلاب 
صدك الغربى ابسيب ذولى اندمر 
با محمدهاى دينه المسلمين 
كلوكت بالضيم والهم والقبر 
المسلم امجتف تره واصبح ذليل 
1 اومن زمانك لسه ما يوم انتصر 
واعد تيو الناس والناس ابأمل 
ضلت اتعانى المصايب ولكدر 
بأمل يوم البيه نور الحق ينور 
والبطن جيشه ايتراجع وندحر 
هاى حفنه اسنين وحنه اببل طموح 
والصبر تعبان مل اشما صبر 
ما اجذب طلعت القائم ابد 
او ما اكولن موصدك هاذ الخسر 
لكن السجين وصلت للعظم 
والصبر كاسه انترس والله وتقر 
الغاتب اعلبكم ببوالزاهر القبود 
او مااظن ترضون نبكه اببل ضرر 


ادعى من ربك بزسح المعضلات ابطلعت الحجه الحبيبب المنتظر 


أكهى تاسيسشماره 1478 
شركت نسيم كارون اهواز با مسئوليت مححدود تحت شماره اها - 7/1/١‏ كلاس ابر 

-184108- دراين اداره به ثبت رسيده كه خلاصه اساسئامه واظهار ثامه آن در روزثامه رسمى ودر 
روزنامه كثير الاثتشار جهت اطلاع عموم بشرح زير آكهى مى شود 

) موضوع شركتء جابيمائى وحمل وتقل مسافر درون شهرى ( تاكى تلقنى‎ -١ 

7 سرعابه شركت» يك ميليون ريال تقدى مى باشد 

*- مركز الى شركت: اهواز كوى فرهتكيان بك غيابان شقابن يلاك نء تلقن #دعمم2؟ 

7 مدات از تاريخ ثبت يعلت ناميحدود 

م اختيارات مدير عامل طبق مقاد اساستامه 

ع اعضاى هيتت مديره عبارتتد از؛ هسابون آشناكر مدير عامل على يار آشناكر رئيس عيشت مديره 
براى مدت نامحد ود تعيين واتتكاب شدئد. 

/- حمق امتساء اوراق مالى واستاد تعهدآور( جك سفته بروات قرار دادها )با امضاء مدير عامل ورئيس 
هيتت با مهر شركث ععدبر مى باشد. 

دوستى خمواء » اداره تست اسثاد واملاك اهواز 








الحلقه الرابعه عشر بج عباس على الحزباوى 
ماهو نصيب 
أصحااب المدرسه الشعبيه من البديع؟ 


عزيزى القارى 

الشعر وزن والوزن قيد والشعر فن بكل مقومات القن وحدوده. والحدود 
قيود يرسف فيها الفنان وتتعثر فى أغلالها النفس. والقادر القادر عليها من روضها 
وذللها وأححال الصوره من التعّر فى القيود الى خطوات من الرقص الثى تتلائم 
وتتوافق وتتالف فيما بينها حتى ترق وتعذب فيخال ١‏ 
الانسان نفسه بعمل الفنان حرا وهو يرسف فى 
القيود.ويستمع الى النغم العذب السماوى صادر أعن 
اضطراب أغلاله وتلاقى أصفاده وافتراقتهاوقدرات 
الشعرآء على هذا تتفاوت وأقواهم طبعا أكثرهم فى 
قيوده تحرراً أو ظهوراً بمظهرالمتحرر.وكل ما قل 
نصيب الشاعر من الطبع كان أكثر لجوء ا الى وجوه من 
التجميل الصناعى قد ركزها تأريخ الشعر الطويل 
وتجاريب الشعراء الماضين بين أيدى المتأخرين وه 
وهم يستعرضون بهذه عمًا فاتهم من الطبع القوى والشاعر يقارب هذه الألوان 
الموروثه من الجماليات مقاربه تتناسب طرد ا أو عكساً مع قله حظه او زيادته من 
الطبع. ولما كان مثل طبع أبى العتاهيه والعباس فى الشعر أمر نادر .فقد كان استمرار 
تكييف الشعر بقيوده وحدودء على غرار الطبع أمرأ بعيداً كذلك من هنا وقف 
التطور بالشعر الى (الشعبيه )عند العباس وأبى العتاهيه. واستمرت هذه «(الشعبيه) 
بعد ذلك تعبر عن نفسها فى النثر الخالى من قيود الشعر. المشيه لذلك التحرر 
والانطلاق. 

وكام نثر الجاحظ فى ذلىك عقام المتمم لما بدأه أضصحابت هذه أصحاب 
هذه (المدرسه الشعبيه) وكان ذلك انتقالا طبيعياً.لآن النثر أوسع آفاقاً وأقل قيوداً 
وانقلب الشعر الى تراثه الجمالى القديم يعتمد عليه وينقّب عن كنوزه من اللفظ 
الموفق المشرق والصوره البارعه المختاره والمنتقاه ومن هنا أيضاً وجد مذهب 
آخر فى الشعر الشعبى أو لتقل وجدت (مدرسه شعبيه خاصه) فعرف الجديد الى 
جانب مذهب أبى العتاهيه والعباس مذهبا آخر هو(مذهب أبى نواس وأصحابه) 
والمدرستان (المدرسه الشعبيه العامة والخاصه) كلتا هما على خخلاف ما بيئهما 
.واقعيتان تقولان بوجوب أن يئزل الشعر الى ميدان الحياه الواقعيه جليلها وتافهها 
دون فريق الا أن مدرسه أبى العتاهيه أقرب الى أن تكون شعبيه تنجه الى جمهور 
الناس وتقصد الى مجموعهم ولا تريد أن تقيم بينها وبينهم حاجزاً من لفظ أو 
معنى على حين كانت الاخرى(أى المدرسه الشعبيه الخاصه) لا تريد أن تنزل ألى 
هذا المستوى بالشعر اذ أنها لا تزال ترى فى الشكل عنضراًاصيلاً ورك ا أساسيا لا 
يجب التغاضى عنه وهو عندها قيم قيمه الموضوع فهى ترى التزام المثاليه فى 
طريقه التصوير وفى كيفيه العباره لتناول الموضوع وأصحابها يطلبون الجزل من 
اللفظ ويرتفعون بصياغه العباره عن المستوى القريب من أفهام العامه ويعباره 
أخرى كان الاولون يطلبون تحقيق (الشعبيه للشعر) فى موضوعه وشكله وكان 
الاخرون يطلبون تحقيق هذه الشعبيه للشعر فى الموضوع ولا يلتزمونها فى 
الشكل وأشهر أصحاب هذه المدرسه مسلم بن الوليد وأبو نوأس: 

على أن هذه المدرسه التى تسير بين المحافظه الشكليه والتجدي د الموضوعى 
تسيربين المحافظه الشكليه والتجديد الموضوعى. لم تتجئب القديم بصورته 
وموضوعه تجنب ا تاماً. كما ستئرى بعد ذلك فى شعر أبى تُوأس خاصه. لأنه أكثرهم 
اندفاعاً فى العصبيّه على القديم. 

عزيزى القارى 

ومن هنا بدأ الاختلاف فى شعر أحدهم؛ ووضح التفاوت فأخذ على 
أصحابها حتى ان بعض المتزمتين فى أخذ الأمور لا يرون أن يعدوهم شيئاً. 
فاسحاق الموصلى الذى كان يستظرف شعر العباسى بن الاحتف (لا يعد أبا 
نوأس البتّه) ولا يرى فيه خخيراً. أمَا المعتدلون فى أحكامهم فكانوا بهم أرفق. 
كان عبدالله بن المعتز يقول عن أبى نوأس ( ان فى غزله برد كثيراً) وهو 
الذى كان يستملح شعر العباسى الغزلى: وكانت المدرستان تتنافسان 
وتتنابذان . وتختصمان للغليه على نفوس أهل العصر فيقول أبو العتاهيه 
لمحّدثه: ( ان الشعر ينبغى أن يكون مثل أشعار الفحول المتقدمين. أو مثل 
شعر بشار وابن هرمه. فان لم يكن كذلك فالصّواب لقائله أن تكون الفاظه 
مما لا تخفى على جمهور الناس مثل شعرى ولا سيما الاشعار التى فى الزهد: 
يقولها أبوالعتاهيه وهو يقصدبها أبى نوأس وأصحابه الذين يقفون بين القديم 
والحديث. ويعترف الرجل مقصدء, فما هو أن يسمع منه ذلك. ويسمع مثه 
بعض شعره فى الزهّدء مطيقا فيه مذهبه حتى يجى الى أبى ثوأس فيحمل 
اليه رأى أبى العتاهيه فيه وفى مدرسته ويحمل معه الدليل من شعر أبى 
العتاهيه . و تأخذ بقلب أبى نوأس روعه الشعر فى بساطته فيقول للرجل: ( 
والله ما أحسب فى شعره مثل ما أنشدى بيتأ آخر) فيرتد الرجل الى ابى 
العتاهيه ويروح أبو العتاهيه ينشده من شعره ذاك البسيط السمح حتى يرضى 
فينهض الرجل من مجلسه الى أبى نوأس يفرغ فى سمعه من شعر أبى 
العتاهيه ما يكفيه ( فتغيّر لوئه . وقال كم )خبرته بما قلت؟ قدوالله أجاد ولم 
يقل سوءا ) وكما أولع أبوالعتاهيه بالزههّد أولع أبو نوآس بالخمر. على أن 
شهره أبى العتاهيه بشعره كانت أوسع وصيته كان ينبسط على جماعه من 
الناس لا يمتد اليها فن أبى نوأس . ثم ان مذهب أبى العتاهيه كان أوقر وأوقع 
فى القلوب لقرب نفوس كثره الثاس من التدين. وأخذ كل منهم بنصيب منه 

دع عنك لومى فان اللّوم اغراء 

صفراء لا تنزل الأاحزان ساحتها لومسها حجر مسته سراء 

رقت عن الماء حتى مايلائمها لطافه :وجفاعن شكلهاالمآء 

فلو مزجت بها نور لمازجها حتى توكد أنوار وأضواء 

كما يقول أبو العتاهيه: 

ألا اننا كلنا بائد 2 وأىبتى آدم مخالد؟ 

وبدوهم كان من ربهم وكل إلى ربّه عائد 

فيا عجياً كيف يعطى الاله أم كيف يجحده الجاحد 

ولله فى كل تحريكه 2 وفى كل تكينه شاهد 

وفى كل شى له آيه ” تدل على أنه الواحد 

وكان أبو العتاهيه قوئ الطبع كثير الانتاج متعدد المعائى فى الزهد فخاول 
أبو نوأس أن يساويه, ولكن فى باب الخمر فلم يدّخر فى ذلك جهداً. ولم يوفر 
على نفسه مشقه ولم يدع شاعراً من المحدثين أو القدماء مسن الخمر بالوصف 
الأمد يده اليه: القارى العزيز: أمًا شخصيه أبى نوأس فى التاريخ العربى. وشخصيته 
فى الشعر العربى وتاريخه فستطالعها معأعلى صفحات (صوت الشعب) فالى 
ذلك الملتقى (ان شاء الله تعالى) 





وداونى بالتى كانت هى الذاء 


حلويات الأند لس 
يعلن استعداده لتقديم كافه الطلبات 


تبيئه كعكه الأفراح والمناسبات المختلفه والحلويبات 
الطازجه 


لاا ا سعااعء 
٠١‏ لاع : 


أبو أيوب الكريباوى 








من تأريخ بنى كعب 

جح ارايو 

الفلاحيه (شادكان)بلده الخلود والحضاره والاماره والعلم والثقافه 
الأسلاميه اتبيه ا لاسو عن ]1 ير سلمان بن 


1 10 
السبيع بن صعب بن معاويه بن كثير بن مالك 
بن جشم بن يوان بن نوف بن همدان بن مالك بن 
زيد بن اوسله بن ربيعه بن زيدبن كهلان بن سبابن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. اول من حكم بثى 
و كعب يحبى بن عبدالله السبيعى: كان فارسأ ومقداماً 
وبطل البريه وكان كثير المال والابل ومن كرماء 
العرب. وقادتها الأبرار ولكرمه اجتمعت عليه بنى 
كعب بن قيس بن سعد و بنى عامر لو عامر هذا هو عم كعب بن قيس)ويئى 
جذيله أخ وعامربن سعد وتحالفوامع بحبى بنى شيبان وينى وهيل وبئى صهيان 
وبئى خارثه اخوان عامر بن سعد والقبيلة الشامخه الواد عه بنى شيبان الذين 
يُعرفون اليوم بالقبيله صاحبه الصوله والمنعه (مجدم )لهم دور عظيم فى بناء 
قدره كعب وامارتهم فى الفلا حيه(شاد كان وكان زعيمهم: صاحب الحكمه 
والدرايه والورع والحنكه.هو(محمدبن سالم الشيبانى» وكا نهذاالرجل وزيراً 
لعبد بن يحمى وابنه على وحفيده محمد وهو كان تميير فى السياسه والحرب 
والتديير وتسب شيبان الى (عنزه بن أسد)بن كليب بن ربيعه بن نزار وايضاً 
كانوا يعرفوا بقبيله (مقدم) ومقدم بطن من بنى جديله بن اسد بن كليب بن 
ربيعه بن نزار وانما يسمونهم بنو شببان لا نّشيبان بن ذهل بن ثعلبه بن عكابه 
كان لتغدم من الولدان مازن وسدوس وعلى وعمرو عامر فصار أحد ولد على 
بن شيبان أميرأ على قبيله مقدم وكان شجاعاً وسخباً وكريماً ومن بنى شيبان 
المشهورين (عوف)الذى يقال له« حُربوادى عوف» ومنهم بسطام بن قيس « 
ابوالقراء ومنتهى الأحياء» ومنهم المزدلف الحر صا حب العمامه المفرده ومئهم 
الملوك من كنده ومنهم أصهار الملوك ومنهم (معن بن زانده الشيبائى)الذى 
يضرب به المثل بالحلم والكرم. ولا يزال شعبنا يفخر بهذا الرجل المثالى. والسييع 

تعرف بمواقفها التاريخيه والبطوليهفى بوم صفين وقال الأميرعلى (ع)فيهم: . 
ولما رأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر العيون دوام 
واقبل رهج فى السماء ء كانه غمامه دجن مظلم بقتام 
وناديت فيهم دعوه فاجابئى فوارس من همدان غير لام 
فوارس من همدان ليسوا بزل غداه الوغى من بشكر وشبام 
بقودهم حامى الحقيقه فيهم سعيد بن قيس والكريم محامى 
جزى الله همدان الجنان فانهم سحام الهدى فى كل يوم حضام... 
فلو كنت بوابأعلى باب جته اقول لهمدان ادخلوا بسلامى 
وروى أن ثمانيه عشر من رجال شبام ويام والسبيع أجذاد بن كعب 

هجموا باذن من أمير المؤمنين (ع) على عسكر معاويه وخرقواصفوف 

أهل الشام ووصلوا الى سرادق معاويه فعتلوا جميعاً. 
الماخذ: 

-١‏ تاريخ بنى كعب باللغه الفارسيه . حميد الطرفى١-‏ بئى كعب 
والقبان : ثنى علوان الكعبى الشويكى.”+سبائك الذهب.حميد الطرقى 





اختيار در نظامباى دمكراتيك 


عبدا ن عخردانى ‏ كارشئاس فلسفه غرب 

مهمترين ويزكى أنسانها عبارت از توان اختيار امرى ميان امور 
متفاوت واحياناً متضاد مى باشد كه در واقع اين قدرت وتوان بعنوان 
مهمترين عامل تمايز بخش جامعه انسانى از موجودات ديكر اسستدانسائها 
در مقابل اعمالى كه منبعث از همين اختيار واراده ى 
آنان | است مورد محاسيه وباز خواست قرار مى كيرتد 
وياباداش در يافت مى كنند. عامل اختيار امروز بعثوان 
يكانه عامل تعيين سرنوشت ملل وجامعه هاى مختلف 
است. اديان وبويزه دين مبين اسلام اين مسأله را مورد 
تأكيد قرار داه است. در طول تاريخ به دلايل مختلفى 
انسائها از حق تعيين سرنوشت خويش محروم بوده 
ند وتوسط شخصى فرصت طلب ياعده اى جاه طلب جامعه هاى انساتى 
هججون بردكان به سمت مطامع أن شخص يا كروه مسلط سوق داده 
شدنددردهاى مزمن جامعه هاى انسانى در طول تاريخ بعنوان لكه هاى 
ننكين جامعه ى بشرى بر صفحه ى تاريخ ثبت وضبط شده است كه در 
أثر جهل جامعه ى انسانى به حتين مصيبتهايى كرفتار شده آاست. ييشرفت 
جامعه انسانى بويزه در زمينه ى علوم انسانى وشئاخت هر جه بيشتر 
اركانيسم روح وروانانسان ودر كرعتتح اواجيوهء فاق فعال تأثي ركذارى 
وافزايش سيطره وتوان انسانها بر سرنوشت خويش است كه امروز بعتوان 
دمكراسى يآ حكومت مردم برمردم از آن ياد مى شود. دزيك جامعه اختيار 
انسان بر تعيين سر نوشت خويش محقق نمى شود مكر اينكه مؤسسه 
هابى براى اين منظور شكل كيرند واختيار انسان بصورت قائون نهادمند 
كردد كه درابن صورت قوميت هاء اقليت ها وبه ويذه روشنفكران ونظريه 
بردازان عرصه انديشه وفرهنك به حتقوق واقعى ود دست مى يابند 
واسباب تحول: تطور وبويايى جامعه ها بوجود مى آيد. در دين مبين اسلام 
يبقدى روات ربكل الى ار را 00 
ودستور وبيان آمراته احكام » مسأله اختيار راما فوق هر جيز دانسته وآثرا 
جوهراتسائيت انسانها معرفى كرده است. در قرآن كريم آمدء است. «انا 
هديناه السبيل اما شاكرأ وامًا كفورا؛آرى ماراه صحيح وأنجه راكه منشاء 

خير انسانهاست براى جامعه ها بيان كرديم. اينكه شكر كذار باشند يا كفر 
بورزند ازاختيارات أنان است. درايننجا مشاهدء مى شود كه هيج دستوز 
آمرانه اى در فحواى آبه ى شريفة ى فوق ديدء نمى شود .انجه در أيه ى 
فوق جالب توجه است تأكيد براينكه صرف خداوند است كه نعمت هدايت 
وروشتكرى رابه انسانها ارزائى داده است وهر آنجه ببرامون انسانها ونيز 
خحود انسانها را آيه ونشانه معرفى كردهاستث. اين آيات ونشائة هارا جهت 
جلب توجه تواى انسان خلق كرديم آيانمى انديشيد؟ «أفلا تعقلون ». بنا 
براين قدرت مطلقه اى كه حداوئد از ان ياد مى كند ونيز نعمت هدايت 
وراهتمابى انسانها كه تنها منشأ آن خداوند است. با وجود آن باز نتيجه 
عدم منت واجبار استء تواى انسان بعد از اين همه نعمات مختارى اتو 
هى توانى به كسى كه اين نعمات رابه تو ارزانى داده كفر بورزى! جالب 
اينكه اكر بيغام فوق رادر نظر بكيريم وآثرابامنش سردمداران كشورهاى 
متخلف عربى مفايسه كنيم بيغام فوق رابسيار دور از عملكرد آنان 
خواهيم يافت. يكى از مهمترين دلايل ديكتاتورها در توجيه سلطنت 
مطلقه نظام خود زحمات وجانفشانيهابيى كه در طول سالهاى قبل از 
كسب قدرت متحمل شله بودندذ. بطورى كه بعد از اين همه زحمات 
طافت فرسا بايد هميشه ومادام العمر قدرت رادر اختيار داشته باشند . 
شخصيتهاى برجشته اى همجون نلسون ماندلا اسطوره ى صير 
وبردبارى وشخصيت جنجال بر انكيزى كه بعد از سالها تحمل عشقت 
ورنج سلولهاى انفرادى زندانهاى نظام نؤاد برست آبارتاير» آرأم قدرت 
را كنار كذاشت 
متحمل نشده اند ابه اميد روزى كه تمام سرمدران كشورهاى جهان به 
اين اصل مهم توجه كرده واحترام بككذارند زيراكه حق تعيين سرنوشت 
هر شخص وجامعه اى فقط وفقط متعلق به ان شخص يا جامعه است 
| وهييج توجيه ديكرى به هيج عنوان بذيرفتنى نيست. - 











وبسيارى شخصيتهاى ديكر كويا هيج زحماتى را * عكس العملهاى مديريت به جاى انفعالى وتدافعى بصورت سنجيده 


حى الكوهاى كبى شده وغير كارشناسى 


اشرافة 


اللغه من 
أهم المقاييس 
العامه لمعرفه 
هويه أى شعب 


واراده التعبير عن الافكار والشعور 
٠‏ وسيله لاظهار ثقافه الأمه 
وحضاراتها وابراشخصيتها التى 
دجركا عن عور اث ا 

قاللهجه المحليه أو قل : 
اللغه العاميه » هى اللغه التى 
نتخاطب بها فى كل يوم عما 
يعرض لنا من شؤون حياتنا فهى 
لسان المتعلمين وغير المتعلمين 
والمثقفين وغيرهم على اختلاف 
فثاتهم وحرفهمء فهى لسان كل 
الشرائح المتواجده فى الأرياف 
والمدن ...فى اقنيم ما... 

فدراسه اللهجات أصبحت 
اليوم من البحوث الهامه فى «علم 
اللغه العام»واتجهت اليه جهود 
علماء الغرب ؛ واهتمت به 
مجامعهم وجامعاتهم؛ حتى أصبح 
عنص رأمهم فى الدراسات اللغويه 
فى القرن العشرينءولم يكن 
اهتمام علماء اللغات فى الغرب 
مقصورأعلى اللهجات فى الأقطار 
الأوربيه, بل كان للهجات العربيه» 
قديمها وحديثها » جانب من 
اهتمامهم, أذكر على سبيل المثال 
طائفه مئ بحوث المستشرقين فى 
اللهجات الحديثه. 

فمن بين الدراسات: 
نللينتو والروسى م. تورولكى 
والمستشرق الألمانى .١‏ ليتمان فى 
اللهجه المصريه.وفى القطر السورى 
درس كانتيو الفرنى لهجه ١‏ تدمرة 
ولهجه «دمشق» وفى اللهجه اللبنانيه 
نشر عماتوثيل ماتسون بحثه «دروس 
صوتيه فى اللهجه العاميه فى بيروت. ٠,٠‏ 
وفى لهجه فلسطين درس المشرق 
الأثمانى ماكس لور لهجه القد-, 
اللهجه العراقيه درس مايسئر لهجه 
بغداد.._ بعد ذلك اتجهت البحوث الى 
شمالأفربقيه على سبيل المثال.درس 
( هوداس) الفرنسى لهجه الجزائر 
والدكتور فيشر (المستشرق الالماتى) 
لهجه المغرب الاقصى. 

وكل هذه الدراسات تشير الى 
مدى أهميه معرقه اللهجات ومعرفه 
آدابهاومدى قرلبتهامن لغه الام «العربيه 
اللضحى».. 

لهذا اعترف بعض المنؤلفين 
بالعاميه له مكتمله , وعالجوهامعالجه 
اللغات المستقيله,. فحاولوا حصر 
قى ١‏ معجم الالفاد الحديثه » وحليم 
دمو فى « قاموس العوام؛ وغيرها 
كل هذايدل على لهتمامالقدماء باللغات 
العاميه ٠‏ على الرغم من اختلاف 
موقفهم منها رفضا أو قبولاً . 
واصدارهم الكتب الكثيره عنها ولكن 
هذا الأهتمام زاد أضعافاً فى وقتنا 


ع باإزلاع:م ع3 ينااط 





الراهن. فقد لقيت العاميه ها يشبه 
الاعتراف الرسمى بها. اعثراف بما 
تضمه من أدب شعبى ١‏ فولكلورى » 
أنتجته قرائح الشعوب معبره عن 
خوالج صدورها لتاجيج المشاعر 
والعواطف لدى أبنائها. فى بعض 
المحاولات استطاعواء أن يترجموا 
بعض لشواقهم على الورق فأصدروا 
الكثير من الكتب والدواوين... 

لا شك أ ّاللهجه الخوزستانيه 
لهجه عربيه وهى وان كانت أقرب 
اللهتخات العربيه الى القضحى - كما 
مخارج الحروف وحذف اعراب 
الكلمات, شأنها شأن جميع اللهجات 
العربيه الحديثه . وذلك التخلص من 
قيود الاعراب ولسهوله النطق. 
وبالاضافه الى هذا وذاك تحتوى على 


الفصيحه + الثى استمدت حيويتها 
من الأدب الجاهلى والاسلامى فهذا 
الكم الهاثل من المفردات والكلمات 
العربيه الفصيحه القديمه التى أميتت 
فى الفصحى الحديثه وبقيت من 
لهجتنا متجذره دليل على قوتها 
وحيويتها ومدى استيعابها لقبول 
الكثيرمن المفردات والمصطلحات 
العربيه... ومره ثانيه يصح لنا القول: 
بأنَ الفصحى المعاصرهبالرغم من 
غناها فى الجديد من مصطلح وغيره 
ضاق بها الذرع أن تستوعب الكثير 
مماهو فى المعاجم العربيه القديمه. 
واليكم بعض. الأمثله والنماذج ولتلى 
المفردات والمضصطلحات العربيه 
العريقه فى لهجتنا الخوزستانيه » آملاً 
أن تجلب رضى كل الباحثين 
والمثقفين والدراسين وقراء 


سرى: يقولون ٠‏ سرى؛ 
والاصل اسرج» قابدال الجيم 
بالياء فى بعض المغردات يحدث 
. والسرج : ما يوضع على الجواد 
ليركب عليه . وقد تردد معنى هذه 
اللفظه قى المعجمات بهذا الشكل 


قال حسان بن ثابت 
الانصارى: 

فلماأنئاخوا بجنبى 
صرار 


بلى الحزم 

وفى أمثالهم الشعبيه: من 
جله الخيل شدوا على الجلاب ١‏ 
الكلاب» اسروج 

سوار: يقولون #سوار» طوق 
اليل. فى المعجمات الغربية تعنى 


وشدواالسروج 


لاشك أنّْاللبجه الخو زتنثتانيه نبجه عرجيه وهى وان كانت 


أقرب اللبجات العرييه 


الى الفصحى - كما قلناالاً أنْها 


تختلف عنها فى تغيير بعض مخارج الحروف وحذف 
اعراب الكلمات. شأنبا شأن جميع اللبجات العربيه الحديثه 


الكلمات الدخليه .و كالتركيه و 
الفارسيه والاتجليزيه وبعض المفردات 
اليونانيه والاكديه . والشطر الاخير 
نتيجه التجاره الاقتصاديه والبضائع 
المستورده آنذاك ولها امتداد فى 
القوافل التجاريه التى كانت تمر على 
الخط الجاده المعروفه بجاده ابريسم 
(أبريشم»» فالكلمات الدخيله تيجه 
التطورات والظروف الاجتماعيه 
والسياسيه والاقتصاديه التى تمر بها 
كل منطقه أو قطر فظلت هذء اللهجه 
العريقه بعيده عن عبيون بحوث 
المستشرقين ٠‏ ولكن مهدت على 
الرغم من كل الظروف المؤاتيه وغير 
المؤائيه تعيش وفى 

«وأغوار كنوز من المفردات 


مديريت محلى يا مديريت جبهانى؟ 


د ٠‏ كا 


هر جند كه استقرار معيارهاى توليد در مقياس جهانى آثار مثبتى 
بوعراد مادم باشد انا عراف أندر ايران با مشكلاتى فراوان مواجه شده 


قوق است 
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.و 


ين آنها حاكميت فضاى غير رقابتى در صنايع كشور 
وبايين بودن شاخصم 


ن رقابت يذيرى صنايع 
ت.از عوامل د و يكر غير رقابتى شدن 


وغير جهانى شدن : دركيرى بيش از حد 
مديران كشور در ائبوهى از مشكلات 
روزمره ٠‏ مقطعى ومحلى است. بطوريكه 


بيشتر مديران كشور كه 


١‏ هاى معتبر وقبول شده جهانى به كرسى 
رياست نمى رسئدء براق نكهدارى كر 

فوق شروع به مخالقت با شاخص معتبر جهانى در مذيريت مى كنند 
ودر نتيجه يجاى ابراز خلاقيت وجهائى فكر كردن, بكونه اى محلى 
فكر مى كنئد وهمين محلى فكر كردن باعث تجمع زنكارهاى ذهنى » 
مئقى در ساتختار مى كردد وجون جنين مديرائى معمولا دير 0 
كرسى مديريت وداع مى كنند زنكارهاى ذهنى قوق به حد بحرانى 
ورسوب مى رسند ولا جرم تمام ابتكارات دستكاه مديريت فوق به 
بحنين سر نوشتى مبئلا مى كردد لذابه نظرمى رسد براى ارتقاى كيفيت 
تفكر ورسيدن به سطح فكر جهانى بايستى استراتزيهاى كشورى تدور 
والتزام عملى نسبت به جنين استرازيها اتخاذ كردد.همجنين بايستى 


وانتخاب شده باشد وبجاى طرا 


به طراحى الكوهاى مناسب برداختالبته توجه به سمت وسوى جهانى 
شدن نبايد به نابودى فرهدك وافكار محلى منجر شود وبه اين نكته توجه 
كرد كه هميشه جهانى فكر كتيم ومحلى عمل نمائيم. 


حن له: يقولون « حن فلان 
لأيامه الماضيه: اذا اشتاق لأيامه. 
وفى لسان العرب: حن اليه نزع 
واشتاق ومنه قول رؤبه: 

حت قاوس لسن بالاردن 
حنى وما ظلمت أن تحنى 


الحلو: يقولون "الحلو”كل ما 

لذ وطاب من المآكل : ولما فيه 

حلاوه من الفواكه وللجميل من 

الرجال. وفى اللان : الحلو: 

نقيض المر. وهو من الاظعمه ما 

فى طعمه حلاوهومن الرجال من 

يستخفه الناس ويستحلونه 

وتستحليه العين. وأنشد اللحيانى: 
وائى لحلو تعترينى مراره 

انبى لصعب الرأس غير ذلول 


زلال: يقولون «ماء زلال: 
سريع المرور فى الحلق ٠‏ لبرودته 
وعذوبته. وفى مخختار الصحاح : 

قال المتنبى فى ديوانه: من 
يكن ذا فم مر مريضص 


لذلك وفى التزيل العزيز: هيحلون 
فيها من أساورمن ذهب» .سوره 
الزخرف /87 

وسور المدينه: حائطها 
المشتمل عليها. فالطوق الذى 
بخيط #عقسم اليدء عي انور 
قال: عزوجل «أساور من ففةة 
سورهة الانسآن/١؟‏ 

أو وقول الشاعر: 

أى شى فى العيد أهدى اليك 

يآملاكى: وكل شى 

لديف 

أسوارا؟ أم دملجا من نضار 

لا أحبالقيود فى معصميككق 


مرك: يقولون ‏ مرك فلان» 
والاصل مرق فهنا ظاهره الابدال 
وقعت. فقولهم : بمعتى مر سريعاً 
فى عجله . ومرق من كذ! اذا اجتازه 
ونحامنه . 

وفى المعاجم اللغويه القاموس 
واللسان والوسيط... المروق: سرعه 
الخروج من الشى ومرق السهم 
الرعيه : اخترقها وخرج من 
الجانب الآخرء وفى الوسيط: مرق 
من الارض: ذهب , ولهذا سميت 
الفرقه التى رجت من الجيش 
الامام على (ع) وتحاقدت عليه 


معدل :15/41 


الصف رادج 


عاطى عبيات 


«المارقين» لانهم خرجوا من 
الدين وطاعته ومن طاعته كخروج 
السهم من الرميه 
فقولهم صحيح لغوى 
وخفصيح ومايؤيّد فصاحته قول 
الشريف الرضى ( اليتيمه 
"ابص 171. 
أعجب بمسكه نفسى بعد ما 
رميت 
من النوائب بالابكار 
والعون 
ومن تجاتى يوم الدار حين 
هوى : 
غيرى»ولم أخل من 
مرقت فيها مروق التجم 
منكدرً 
وقد تلاقت مصاريع 
الردى دونى 


المركط: يقولون المركط 
والأصل مرقط وهو ما يكون لونه 
ملف من بياض وسواد أو من 
حمره وصفره وغيرهما. وفى 
اللغه» رقط الثوب: رش عليه نقط 
مداد ونحوه كما فى القاموس 
والمراقط صفه مشبه منه. قال 
الشاعر الجاهلى الشتفرى فى 
لاميته؛ المعروفه بلاميه العرب : 

ولى أهلون سيد عملس 

وأرقط زَهلول وعرفاء 

جيأل 


يكف يقولون «نشف الثوب 
؛ جف ماله ونشف التهرء واذا 
جف ماؤه . وتشف البير : انقطع 
ماؤها وهذه البنت وجهها ناشغت: 
جفت نظارتها وقل ماء حيويتها. 
وفى اللغه : نشف الماء يبس» وفى 
اللسان:نشفت الارض :اى جفت 
مياهها. فقولهم صحيح لغوى 
فصيح:وفى الغيث المسهم جا 
6 قال ابن حريق البلنسى فى 
مبجبو بنه: 

ان ماء كان فى وجتتها 

شربته السنّ حتى نُشفا 
وذوى العنّان من أنملها 
فأعادته الليا لى حشفا 

يحلى بالغين: يقولون «بعض 
الرجآل تحلى امرأته بعينه: اذا 
عشقها غيره أى تعجيه. ففى 
اللغه حلى الشى بعيئى يحلى 
أعجبنى كما فى و اللان» ومته 
قول الراجز: 

ان سراجأً لكريم مفخره 

تحلى به العين اذا ما 

تجهر ه. 4 

وقول شاعر اخخر كما فى ؛ 
أساس البلاغه فلم يحل للعينين 
بعدك منظر 


تصنت: يقولون ة تصدت 
والأصل ٠‏ تنصت» فهنا حخدث 
فلج امكاتى في تولهع فاليتت: 
التسمّع ففى الوسيط ومحيط 
النحيهل) صييت كلك الكت 
وتسمّع وفى اللغه: أنصت 
الرجل : سكت .قال الله عزوجل 
فى محكم كتابه " واذا قرى 
المران فاستمعوا له واتصنتوا» 
سوره الأعراف» الآيه 7٠١7/‏ وقوله 
عزوجل: قالوا: أنصتوا» سوره 
الاحقاف لة؟ 

لحم الشى :يقولون: لحم 
الحداد الخديد» اى الصق 
بعضهما بيعضٌ باللحام. ٠‏ وفى 
اللغه الأمر: أحمكه وأضلحه: 
وفى اللسان :لحم الصائع الفضه 
: لامها اى جمعها وشدها... 
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التأصيل اللفوى في اللهجة العربية الخوزستانية 
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جكونكى فروياشى 
اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى 
قسمت مله 2 قاسم كعابى 
.سرمايه دارى غرب براى ادامه تسلط وبهره كشى خود اجازه نمى 
دهد كه دركشورهاى جهان سوم سرمايه دارى نظير ورقيبى 
بوجوذايدجراكه سرمايه دارى علاوه 
براقتصاد آزاد ,أزادى عقيده در جهار جورب 
توان وحركت سرمايه وجتاحيئدى 
ورقابت سياسى رادربرمى كيردكه لزومابه 
مدرنيزاسيون جامعه جهان سوم 
ومشاركت نيروها درتصميم كيرى مى 
اتجامد .واين عملى است كه بامصالح 
واهداف غرب سازكار نيست ودرنتيجه 
وضعيت وسيتم هاى موجود ورزيمهاى وابته وهم بيمان با 
امبرياليسم جهانى رادكركون خواهد كردوفرصت رقابت وسرييجى 
وامكان تغيير روابط رافراهم خواهد نمودويا حداقل ازنظر نسبى وزماتى 
بافت جامعه راد كركون خواهد كرد. 
غرب اساسا براين سياست استوار است كه جهان سوم ومخصوصا 
منطقه عربى دروضعيت تباهى وتبعيت باقى بماند.براى همين به أفريدن 
ريم هاى فرومايه وسست دست خحواهد زد ورقابت وكينه ميان آنها 
بر خواهد انكيخت تابتواند ازكروهى عليه كروه ديكرحمايت كند وخود 
مرجعيت وحكميت را داشته باشد وكانونهاى اختلافات را شعله ور 
نكهداردوبدين ترتيب همواره يا براى تامين اسلحه ويا برا ميانجيكرى 
فى مابين متحاربين مورد نياز بمائد.بى شك غرب ازبرانكيختن 
اختلافات نزادى ومذهبى غافل نخواهد ماندتا ازاشوب انهابراى جباول 
وتهديد بهره بردارى مى نمايد .ولى بريائى رزيم هاى ترقى خخواه وييشرو 
وياايجاد اصول وقواعد ثابت جون دمكراسى حفيقى وحفوق بشر كه 
غرب انهارا ياقسمتى ازانهارا سرمى دهدءبه عنوان شعار وياابزار فشار 
نه براى بياده كردن.به كار مى بردءبراى همين عايجادشكل ظاهرى 
ازدمكراسى را تشويق مى كنذ تابا استفاده ازئاتوانى اين كوثه 
ساختارهاوزايش اعتراضات ملى ناشى ازاين كونه حكومت هاءتيروى 
نظامى به تهديد ومحاصره آن ها وادار مئ كند.تا كار انتقال ازساختارى 
به ساختارديكرى آسان شودوحالت س ركردانى وتباهى همجنان أدافه 
يابدءواين عمل د, رأرجده يجثاقم لمان ياست رب و90 
ناكفتة: نماند كه غرب اين كونه سياست رادراغب 
جاهاءدرامريكاى لاتين وآسيا به كاري وهدف غرب ازاين نوغ 
ملت :هنا وكنتت :فرصت 
بودودرجريان زمان سركردان غرب توانست به بهره بردارى برسد وبه 
تاراج جهان سوم ادامه دهدودربى اين سياست ديكران رامجبور سازدكه 
به قافله او ببيوندد وازنظر سياسى واقتصادى وعندالزوم نظامى دنبال 
رو ووابسته شوند.امرى است كه غرب ازفرصت غياب اردوكاه دشمن 
ونبودن رقيب وبااستفاده ازوضعيت زيانبار وحاكم برشرائط حاضر اين 
سياست رأ براى بارديكر به كار خواهد برد.ولى انتظار اين كه غرب 
روزى موافقت كند »رزيمهائى همانند رزيمهاى حود درمنطقه عربى 
برباشود ومردم منطقه ازازادى ودمكراسى واقعى برخوردارشوند انتظار 
واهى وسهوده اى است جرا كه دمكراسى واقعى درمتطقه با اهداف 
ومنافع غرب مثافات داردوجه يسا با ايده ومنافع انها بر خَورد حَوَاهَد 





سياست به تاخير انداختن خيزش 


كرد براى همين ازدمكراسى شعارى ودور ازواقعيت حمايت مى 
العرب وخليج مشاهده مى كنيم زيرا حكومت 
دمكراسى درمرحله اول»امرى است مردمى وباازادى كامل انتخاب مى 
شود وطبعا حكومت مردمى حتى درايجادروابط باغرب واسرائيل به 
طور اختيارى وباراى اكثريت صورت مى كيرد كه جنين عملى مورد 
تابيد وقبول غرب واقع نخواهد شدبراى اين ن كه بامنافع وسياست 
استثمارى وتوسعه طلبائه غرب هماهيىق عمو هرد وشايد به 
فروباشى انها بيانجامدبنابراين بهره كشى ووابستكى وجباولكرى كه 
براى غرب استثمار كرد رمتطقه عربى ومخصوصا درزمينه هاى نفت 
وخريد اسلحه به وسيله رزيمهاى حاضر فراهم شده ممكن است 
درنتيجه دمكراسى جدىبباتغيير حكومتهادجار دك ركوتى وبازنكرى 
شود واين امرى است كه غرب باتمام امكانات وحتى اكربازور هم باشد 

جلو آن, را خواهد كرفت جرا كه امبرياليسم اين قدر ساده لوح ويا 
ايده آليسم نيست كه ايم ن شرائط رابيذيرد.وازجهتى اكر فرض كنيم 
دركشورهاى جهان سوم ومخصوصادركشورهاى عربى سرمايه دارى 
تنها راه حل إساسى تصوركنيم در اين جا سثوالى مطرح مى شود وأن 
اين كه بعد ازجنك جهانى دوم جه نوع حكومت هائى دركشورهاى 
عربى تشكيل كرديدهيعنى اززمانى كه استعمار غربى درمنطقه جاباز 
كرده تاكنون جه كسى به بريائى جنين رزيم هائى مبادرت ورزيد 
وسراتجام انها جيست؟ 

ب| تاكيد وقاطعيت مى توان كفت كه اين سيتم 
حكومتى ,سو سباليستى نبوده وهيج وقت جتين نخواهدشد.زيرا 
سوسياليستى به هرتعريفى:داراى مجموعه اى ازاصول وروابط 
وساخحتا, رهائى است كه كشورهاى عربى براى ساماتدهى امور ومشكلا 
ت خود فقط نمونه روسى آن را يعنى بوركراسى وتك حزبى 
وديكتاتورى هيثئت حاكمه وتسلط بر سازمان امنيت وجيزهائى ازاين 
قبيل رابرمى كزيثند.تابه حاكميت امكان دهد جنكهاى خودرابرتمام 
امور انداخته وقبضه رامحكمتر كند. ضمنا اكرتصورشودكه راه حل تنها 
ازطريق توسل به سرمايه ذارى امكان يذيراست اين نوعى توهم وكمانه 
زنى بيش نيست. وكوثى آنجه كه اكنون بركشورهاى عربى حاكم است 
سيستم سوسياليستى است وازطرفى ,مثل اينكه ناهنجارى هائى كه 
ازآنها رنج مى برييم وبه صورت عقب ماند كى وبهره كشى وتبعيت 
واستبداد وزوركوئى وفقدان جامعه مدئى وحذف حقوق زن وتلط 
زوش هاى غير عقلانى در جامعه هاى ما تجلى مى كندغرب در آن 
مسئوليت ودخالتى ندارد.بنابراين هدف ازطرح اين كونه فرضها 
«تشكيل سرمايه دارى معاصرويا حل مشكلات متراكم سرمايه دارى 
نيست بلكه زدودن سوسياليستى به عنوان راه حل ويا احتمالاكره كشاى 
مشكلات درآينده خواهدبود جرا كه شناختن تن علل وعوامل نا بسامانى 
ها وناهنجارى ها درروئد حركت جافعه عربى نا كزير به محكوميت 
نظام مسئول ويافتن جانشينى با سرشتى مخالف خواهذد انجاميد.واين 
جيرزى است كه اكنون در رصدد طرح أن نيستم زيرا ماموريت اساسى 

وآنجه همراه بافروياشى شوروى برآن بيشثر بافشارى مى 

شودوبايد يك باره وبراى هميشه مح وكردد سوسياليستى به عنوان يك 
تجربه ويك ساختار وانديشه وئيز به عتوان افق آيئده بايدباآن تسويه 
حساب كرد.و سرمايه دارى آنرادرحال حاضر امكان بذير مى ذاندتاراه 
رابرتجربه بيش رفته ترسوسياليستى ببئده وحالت دفاعى را برباقى مانده 
آن تحميل نمايد.ملاحظه مى كنيم كه مبارزه عليه سوسياليست شباهتى 
بانبرد جهان عليه نازيسم دارد. .جرا كه هدف تنها سرنكونى رزيم نازى 
تبودبلكه جل وكبرى ازبازكشت أن ونيز بابسيج افكارجهان عليه احتمال 
اين بازكشت سرلوحه بيكار خود قرارداده بودند :وناكفته نماند كه حتى 
كسائى كه با آن درارتباط بوده ويا كرايشاتى بذآن داشته 
تعقيب فرارمى دادند. 


كندونموته إن در ججزيرء 


نه باشندتحخت 
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كروكانها 
ترجمه: فيصل ينى على 


صحنه ى اول 

با وجود فصل تابستان» سرمابدنم رامنجمد مى كندء تقسم بريده 
نفس زئان از ساعت ها روى صندلى جوبى نشسته ام ومنتظر نويت 
بازجونى بودم. نيم روز شدء با خود ياوه سبرائى مى 
كفتم,» أيابى جهبت مراخواهتد كشتء همانكوته كه 
ديكران را كشته ائد؟ دوست داشتم كريه كتمء اما 
مى ترصيدم به من سوء اظطن ببرنك كه به يكى از 
سازمان ها كرايش داشته باشم. احساس به كناه در 
جهره ام تمايان شذء بايد بر خود جيره شوم وهراسى 
بخود را ندهم. اما باهايم مى لرزيد. بى شك رنكى جهرهام بريده است. 
نمى توانستم جهر هام رااز آنها بنهان كتمءزيرا حالتى كه صورتم داشت 
كنجكاوى أنها رانسبت به من بر مى انكيخت. آنهابا كوشه يجشم بمن 
نظرهى افكندند. در ييرون سالن دوازده مرد وزن ويك كودى بودء مارابه 
همديكر قشار مى دادئد اينها مساقرانى هستند كه از طرابلس عازم 
بير وت مى شدند؛ همه جيز طبيعى ايت سر وصدذاى خيابان رابيخوبى 
مى شنوم؛ بوق ماشينها وفرياد مردى كه مسافران رابراى سوار شدن به 
اتومبيل ها كه عازم ( جوئيه) هستند؛ شنيده مى شد . در نيرون ترس 
وسرمهانى نبودء همه جيز عادى است. مردائى كه بسوى خخاته هاشان 
مى رفتند ٠‏ خوشبخت هستنده بازكشت به خانه براى ديدار ياران» زن 
وفرزندان....اى خوشاء بايستى به خانه باز كردم؛ كر سئه هستم... ه ركز 
كرسنه نيستم , مى ترسم وسرها خورده ام. به آنها جه مى كويم: اكراز 
علت أمدئم به بيروت بيرسند جه جوابى بدهم؟ براى ديدن يدر به 
بيمارستان امذءام؟ كدام بيمارستان؟ جرااين بيمارستان؟ شغلم جيست؟ 
معلم؟ أيابخاطر حمايت از مقاومت فلسطين در تظاهرات شركت نكرده 
ام ؟ هركر ... دزهيج تظاهراتى حتى در تظاهراتى كه به دعوت همكاران 
معلم براى افزايش حفقوق شركت نكرده ام» فرصتى براى شركت در 
تظاهرات'نداشتم ٠‏ هر دقيقه اى كه از وقت فراغت حاصل مى شد آنرا 
در رآه أموزش وياد كيرى موسيقئ بكار مى بردم. نواختن ويالون 
رافراكرفتم» آرزو داشتم كه مانند باكانيتى شوم. جه كسى مى داند؟! 

اما ترس ولروزز مرا كرفته بودء كرسنه وتشنه نيستم براحتى 
توانستند شناسائى ام كتندء لبنانى هستم. هر جند كه نام من شبيه نام 
يكى از يبامبراتى كه أنرا دوست ندارند. از من جه مى خبواهند ؟جرا 
اتوبوس رانزديك (نهر الموت)نكه داشتند, ماراباكاميون سر بوشيده به 
جائى نزديك يبوت هتتقل كردند, بدون ترديد اكتون در ييروت هستم» 
مرد همواره مسافران زا بسوى ١‏ جونيه»؛ دعوت مى كرد هيج ججيز 
نداشتم. جز كيف دستى در جيبم وكارث شناسائى ومقدار صد ليرهاى 
كه در اين ماه از حقوقم باقى مانده است. اين بول رابه آنها مى دهم تامرا 
آزاد كتند. وسيس به خائه بر كردم هيجكونه خطرى مرا تهديد نمى 
كند: شك وترديدى در آن نيست : ذزهيج تظاعراتى شركت نكردم ودر 
هيج روزنامه اى نمى نوشتم؛ هميشه جوان عاقلى بودم: مرد مسلح 
دوصرزنشن من اشتباه مى كرد: من نه فلسطينى هستنم ونه جبكرا هركز 
سابقه ى كمك مالى به هقاومت فلطين رانداشتم: كناه من جيست» 
اكرديئم روى كارت شناسائى نوشته شده است » من هركز اختيار نام 
وديئم رانداشتم ؛ خانوده ام هم ازاين بابت بى كناهند زيرا كسى مارااز 
خطراين مسئله اكاه نكرده بود زمان بسرعت مى كذشت افتاب قرود 
أمد تازيكئ مارافرا كزفته ترم بيشتر مى شد. ْ 

سرما به استخوائم مى زد ء در بيرون سر وصدا كاسته شدء فرياد 
مردى كه مسافران زابسوى ماشينها دعوت مى كرد.ء كاملا ازبين رفت 
هيج كس جرأت نداشتء سرنوشت مارا از مسلحى كه مراقب مابود 
ببرسدء آيا ديكران هم مانند من مى ترسئد ؟ فكر نمى كردم كه خطرى 
مرا تهديذ بكند. بايد به ديدن يدر به بيمارستان ه خيرى » بروم. |أنكاه به 
طرابلس باز كردم. همسرم در انتظار است. من مشتاق ديدار فرزندان 
هستم. خوشبخت خواهم شد وقتى كهبه خاته باز كردم وغذا رابابجه 
هاى كوجولويم صرف كنم. امشب بسيار زياد كردم وغذا رابابجه هاى 
كوجولويم صرف كنم. امشب بسار زياد أهنك مى نوازم. آه باكانيثى.... 
اى دنياى زيبايم: در رؤياهايم از اغاز كودكى تا امروز در افرينش ان 
تلاش نمودهام. فيروز دربيروت آواز مى سرايد , آوايش آرام: اما طنين 
انداز است. مرا به ياد عشق وزيبائى طبيعت وغم واندوه مى اندازد. نمى 
دانستم از جايم تكان بخورم. اكر در خاته بودم, فرياد مى كشيدم . بعضى 
ازمسافران دراين سالن كسترده در كوشى باهم زمزمه مى كردند. كسى 
كه نزديكم بود مثل من مى ترسيده بازيركى بسوى مرد ملح نكاه مى 
كرد؛ اما آهسته ويا صداى لرزان كفت: مادر اينجا نكه داشته اند بخاطر 
اينكه يكى از افراد آنها در محلة ى : الشياخ» ربوده اند. شايد مارا بااو 
مبادله كنند: خدايا اورابه خاطر همسر وفرزئدائم نكهدار. 

بار ديكر ترس وسرما احساس كردم واقعأسرما خوردم. به همين 
خاطر موقعى كه كارت شناسائى رابه آنها داذيم: نكاهى به أن انداختئذ: 
آكتون ما كروكان هستيم: بنظر مى رسد كه اورادر همين جا كشته اند.... 
براى ما جه بيش "خواهد آمد. تصور نمى كنمء آنها ماوا بكشند ؟ بنظر 
مى رسد كه آدم هاى خوبى باشئد: بيشترشان عينكى هاى طبى روي 
بيتى كذاشته اند خيلى بلند با زبان فرانسه صحبت مى كردتد: ققظ بما 
دشنام مى دادند: يكى از دو زن جوانتر از بقيه بود در كنارهمسرش در 
اتوبوس نشسته بودهء آنها بااو ابراز علاقه نشان دادندء آنكاه اورا به اتاق 
نشيمن بردند وكفتندء اكر صداى شوهرت در بياد, اورا با قتداق تفيق 
مى زدندوخونى مى كردند» نه آنها خوب هستئد . سرش رادرمان كردند 
وجاى شكاف رابانسمان كردند: همه مى ترسيديم. حتى كودك زن 
ديكر از آنجه كه روى داده بود؛ هم مى ترسيد. حون مادرش كريه مى 
كرد شوهرش از ترس زبانش بسته بود, واشك ديد كانش را بنهان مى 
كرد. اما وش بيئم بايد زئده بمانم.... در زند كى كسى رااذيت نكردم 
ودر هيج حزبى وابستكى نداشتم... حتى موقعى كه دانشجو بودم در 
تظاهرات دانشجويى شركت نكردم... هيجوقت عكسم در روزنامه ها 
جاب نشيد: مأموران بليس هم نامم رانمى داتستند, ازاين بآبت مطمئن 
هستم. آما جبرا تا كتون مرا آزاد تكردند؟ آنها هيجوقت اجازه نمى داذند 
كه با خانوده ام تماس تلفنى بكيريم.سكوت تمام سالن رافرا مى كيرد. 
اما كودك با فريادش ديوار صوتى را شكست سيبس مرد مسلح نكاهى 
به مادرش انداخت. با اينكه بيش از جهل سال سن داشت اما زن زيبا 
رويى بودء نزديكاو شد ازشوهرش خحواست تابجه راازاو بكيرد. جؤانان 
به كسى نياز داشتند كه برايشان جايى درست كند. در آشبزخانه همه 
جيز أماده بود. مرد ساكت بود. او مثل ممن ترس ولرز كرفته بود. مرد 
مسلح دهانه ى كلت را بسوى سر كودك بركرذاتد وكودك جيغ 
دردناكى كشيدء امازن فريادش رايادست خفه كرد. مرد مسلح بادهاته 
كلت به بعل أو زد رنى جهر ه اش بريد شوهرش ساكت شد همجون 
كودن بادست اشاره كرد تا خواسته ى مسلح رابر آورده كند , زن با 
تاراحتى از جا برحعاست همراه او بسوى اتاق رفت. در حاليكه 
كودى فريادش را بيشتر مى كرد. بااينكه خسته نيستم اما نفس مى 
زدم... با وجود تابستان » سرما خوردم. جرا از من بازجويى نمى 
كندد؟ در واقع أنها تا كنون از كسى بازجويى نكرده اند. كسى كه 
بيش من بود مثل من فى ترسيذ. همكى مى ترسيديم؛ زيرا جرات 
تكان خوردن نداشتيم. 





أدامه در همين صفحه 





فى سسته اتنةاو بعدالاتفاقيه 
البريطانيه التى أدت الى تجزئه 
الكويت من العراق: طالب عبد 
الكريم قاسم بأراضى الكو يت بأنها 
جزء لاينج ]من الأزاضىالعرقيهء وفى 
ذلك الوقت وقفت كل من مصر 
والعربيه العوديه يوجه هذا 
من قبل العرققيين و 
دافعر عن لكويت 
وأسلت بريطتيا 
قواتها للدفاع 
والحمايه عن 
أ لا َه / و 00 
الجديده والحليفه الغنيه بالبترول. 
لم تحدث أى حرب أو غزو 
من قبل العراقيين كما يسموتها! 
وكما تتردد دائماً على الأمئة 
بأن التاريخ يعيد نفسه وليس العكس. 
لكن هذه المره اختلفت الصوره 
تمامأ وكلنا تعرف ماحدث لناء أزمه 
الخليج الثانيه وبيض النظر عن كل 
الملابسات والمعطيات والعواقب» 
الامريكى الانجليزى وهو ج رالمنطقه 
الى دوامه العنف التى لا نفع فيها لأى 
جه كانت عربي هأم اقليميه الأوهى بيع 
السلاح وتكريس السيطره على 
ثروات المنطقه واعطاء مبرر للتواجد 
الامريكى تحت غطاء حماية الدول 
المستفيده منها هى استراتيجيا ومتها 
السيطره التامه على الموارد الاقتصاديه 
والشرياتيه والحاسه وتجديد 
الاتفاقيات العكريه مع الدول 
الخليجيه وتهديد وتخويف دول 
المنطقه من الخليج القارسى حتى 
المحيط.بعض الدول التى لا تتماشى 
سياساتها مع الاداره الأمريكيه ضع 
الفتن» بحجه التهديد العراقى وكان 
العراق وترسانته العسكريه وقوته 
البشريه, كان بمثابه تقل الصبين بجبروته 
وعظمته فى المنطقه!! 
بعد الحصار على العراق الذى 
دام قرابه ثلاثه عشر عاماً أتى 
السيئاريو الجديد وهو محور الشر 
العرافى'الابرانى والكورى الششمالى 
والله يعلم ما هى السيناريوهات 
المستقبليه؟!. ولكن واقعنا الحالى 
دائماً ومع كل سلبياتها ومعاناته 
المأساويه يبقى أقوى وأشد من 
الاستحه الفتاكه النى تملكها أمريكا 
وأعوانها... لان العقيده بالدين 
والوطن والحريه تكون مغايره تمامأ 
وأبدأ مع مجموعات (ولوكانت 
تشكل جبوش)مرتزقه وأجبره !!ا 
وفى هذا الوسط يأنَى دور دول 
المنطقه و قدامها اتعاقيات قديمه و جديده 
أمنيه .عسكريه مع بعضها البعض وكل 
كمله على حدها و-حسبي مصالحها 
الوطنيه وامنها الاقليمى والقومى.وأحذ 
الاحتياطات على كافه الأصعده لتفادى 
الخطر القادم والظروف الطارنه ! 
وتتبّع مايحدث على الساحه 
الدوليه وبالاحرى الاقليميه : 
ولكن السئوال الذى يبقى هو: 
(ما هى مواثرات كل هله 
التحالفات والاتفاقيات المبرمه بين 
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دول المنطقه فى وسط هذه الاجواء 
المتوثره والساخئه والحساسه؟0) 
أمريكا تريد الكثير الكثير ونظراً 
للعمت الدولى تجاه م تقوم نه 
أمريكا وعربدتها المستمره » فانها 
تحلم بمالا يحلم به زجال السياسه 
ورجال الدولء لانها فى الوقت 
الحاضر تملك كل المقومات كى 
تعرض مالديها من قوه وطغيان على 
الشعوب المسكينه وخضوع حتى 
هيئه الأمم المتحده بكافه ذوائرها 
لها يعطيها المجال كى تفرض 
الحضار بكل اشكاله على البلدان 
التى تشعربخطوره منهاولوكانت 
هذه الخطوره نسبيه ولا تتطابق مع 
تفارير أجهزتها الاستخياريه العالميه 
وتكون خخاطته .ومغرضه ويا ترى 
من يدفع ثمن هذه الأتعطاء ولماذا! 
وللرد على السئوال الآول 
المطروح ونظرأ للتجارب السابقه 
من نوعيه التحالف ولعدم وجود 
تمسك صلب بهذه الاستراتيجيات 
واحترامها من قبل دول المنطقه 
واستمراريتها تبقى كلها آنيه وعابره 
والخنوف وكل الخوف من تكرارما 
سيق فى الماضى وتجديد هذه 
المسرحيه مره ثانيه تحت عتوان: 
حوار الطرشان انها قصه من تراث 


لللجامع » ووقف يلغت على الداره 
والأرض حواليهاء ونادى على الزلمه 
اللى يتوضى( من زمزم يالبو العبود! 
ودك تصلى فى الجامع والاا فى 
الدار؟) 

تطلع عليه أبو العبود » ورد 
عليه بالصوت العالى: اذا كنت تريد 
أجرء الدار نعطيىق ايآها آخر 
الشهرء تا يقبضوا الاولاد, والا 
خايف علينا ترحل؟! 

صاحب الدار وال طريقة 
للجامع: وأبو العبود فات عالبيت » 
وصاح على حرسُه: تقولى للاولاد 
يوفروا المعاش... بدنا تدقع أجره 
الدار, صاحبها مرق وسألتى عنها... 
مش تسودى وجهى انتى وأولادك. 

الحرمه صاحت بو جه 
زوجهاءانت كل يوم بدك تنغدى 
لبنيّه ومرقه ؛ احنا طبخخنا مجدره.:. 
عاجبك؟... توكل. مش عاجبك 
يجعلك ماتذوقته! " 

الحرمه ما توانت تروح لبتتها 
الكبيره حسنه وتقول لهاهروحى يا 
حسنه, شوفى ابوك بدو يتغدى, 
قال مش عاجبه المجدره كل يوم , 
بده مرقه مع لحمه ولبنيه 

ذوف أنا زهت هالعيشهال 

حسنه وجهها يحمرق. و تقول 


وصارت تبكى لهاءلان ابن أم 
عنجرة وذو يخطبها! الجذه ترد 
على اليبتت : لا يذ يازهرة.....لا 
ياجده:....وائله اذاكان ابوك مابده 
يشترى لك كندره وقستان جديد 
تحضرى فيه عرس فليج الحسن 
بعد بكرهء أنا أقول لجدك يشترى 
لك اياها....! 

ماتزعلىآل.... 

خرجت زهره من عند 
جدتهاءوحين رجع الجد من 
المسجدء تحكى له العجوز عن 
مشكله البنث زهره..... يرد يقول 
وصوته يملا الدار: بدها تروح على 
دار عزيل الحمد.... خير أن شاء الله 
دارهم ملاآنهة شباب _ وين راح 
العبود والله ان ما كس رجليهاءغير 
أرحل من هالدار:..: 

قام الجد, مث المصروع يفتش 
على العبود, وعدلمالقيهء خيره بالسالقه! 

فقال العبود وهو يضرب كقَأ 
بالاخرى:لا .لا مسكين يا سعيد 
الجمل.رحمه الله على روحه ٠‏ 
اليوم الصبح لاقانى فى الحاره يعرم 
مثل شيخ الشياب الله بعفدة 
هالدنيا.تهضض العبود ليخبر شقيقه 
الاصغر » العيد عن وفاء الزلمه. 
والا العبد يفزع مثل المجنون. 


بعد الحصار على العراق الذى بام قرإبه ثبلاثه عشر عاماً أتى . 
السيناريو الجديد وهو محور الشر العراقى »الايرانى والكورى 
الشمالى والله يعلم ما هى السيناريوهات المستقبليه 


شعبنا الفلسطينى الابى.واذا شبهنا 
الدول بعائله واحده وكل دوله لها 
اتجاهاتها ومصالحها فهذه القصه 
تتطابق مع واقعنا الجالى! 

(هالعيله كلها طرشان:الرجل 
وحرمته «وبناته ٠‏ وأولاده.والجد 
والجده كلهم طرشان.) 

الراجل عند شويّه غنم.والأولاد 
يفلّحوا الارض: والبنات وامهن ٠‏ 
والجد والجنده قاعذيق.فى الدارء كان 
يوم خمعه . والزلمه قاعد عياب الدار 
يتوضى للصلاه. 

الأوصاحب الدار مارق طريقه 


مشترك كرامى آب مايه حيات است در 
صرفه جويى آن كوشا باشيم 


شركت آب وفاضلاب خوزستان 


: موافقه يما... اللى تشوفيه مناسب 
نز جه وماله لبن أبو منطره؟ ل أأحسن 
من غيره» اى نعم حالتهم على الله » 
ولكن مايهم . موافقه عليه يما..راحت 
حسنه لعند اختها زهره تفرّحها 
بالخير وتقول ليها ان عَمَدتها انحلت 
بعد صبر طويل »وابن ابو منطوره وتو 
يخطبهاء زهره تردد على اختهاء ابن 
أم عنجرء به يخطبنى ... ليش انقطعو 
الرجال من الدنيا؟!والله لوبظل بدون 
جوأ له........ 

راحت زهره لعند جدتها اللى 
كانت تحبها أكثر من كل اهل الدارء 


وزارت نيرو 


ويحمل هالنبوت» ويدس رجليه 
بهالصرمايه (الله يعزيكم) ويطلع 
من الدارءويركض »ويصيح ((والله 
لحقت تبهدل الختيارء والله 
لا حرق اللى مات فى عيلتكى) 
لحقته أمه وأبوه وجدء: و 
العبودءينادون عليه يرجع»: وهو 
سابقهم يركض بالطريق لدار عمير 
الحن و جده الوحيد الذى كان 
يصيح وراءه ((هيه يا عبدءولك دار 
عزيّل الحمد فى طرف البلد هناك 
فى الشرق» وانت وين رايح 359 


ولك ارجع... لاش تفضفحنا ب 
حريق الوالدين.... 

قفأله العيود. وهو يتوقف 
فليا : وين الحريق يا جدى. ما 
أنا شايف حريق .ولا دخان.... 

ماله اخوى العبد: يظهر انه 
انجنءوالله ذعلم . أما المسكين! 
عمير الحسنء كان فى طريقه للدارء 
بعذه ماوصل من صلاه الجمعه ٠‏ لانه 
اشترى حوائج الببيتء وماالتفت وراه 
الأ والنتوت يهوى على رأسه واذا 
هوواقع على الارض »والعبد يضربه 
يتلوى على الارض فاقد الوعى» 
والدم يسيل من رأسه. 

ابوعمير حرج من الدار على 
الصورت «شاف ولده على الارض» 
والدم يغطى وجهه ورأاسه وصاح 
((وين راحو النشامه وين)) فزعوا 
اولاده, واشتيكوا العيلتين 
لمعفسهم ء ونقلو الزلمه وحات» 
خطيرء على | 7 ابو 
عميرد خخل البيت والخرطوش 
بأيده: ولحق العبد فى الحارة: و 
يهدد غير يقتله. صعد العبد على 
ظهر البيت» ومعه النبّوت... وظل 
يراقب ابو عمير اللى كان جاى 
يركض من طرف الزقاق .... وقبل 
ما يفيق على حاله ضربه العيد 
بحجر برأسهء وقع الزلمه على 
الارضص ..-. ونعلوه جساعته على 
الييت يعفوه. رجعت العيله كلها 

وظلوا يفتشوا على العيد . 
مالاقره... عندها اخذت أمه تصيحء 
وتلطم خحدها وتقول: خربت بيتنايا 
عبد .... قتلت اثتين ..... وين نرحل .... 
وين بدنا نروح.... شو صارلى 6 
بقيت:فئ عقلك يا ملعون ابوك ١‏ 
بعيد عن السامع والقارى)يا ملعون 
أمى, يا ملعون اخوى وكل قراييك 
(بعيد عن السامع) شو (هالنصيبه) 
هالمصيبه اللى وقعتنا فيها...!!! 

سمعت البنت زهره من وراء 
الباب, امها تتحكى: راحت لاختها 
حسته؛ وصاحت بوجهها كل اللى 
صار منك ء كل اللى صار منك !! 

أما حسله فقعات تسمع على 
الراديو الأغاتى, وعقلها سارح مع ابن 
منطرء اللى ودو يحل لهاعقدتها....!؟ 

القصه مأحوذه من مجله الحريه 
للقاص الفلسطينى الاخ نايف أبو 
عيشه وهى بلهجه فلسطينيه 

الذارنالبيت 

لبتيه:أكله معروقه ومتداوله 
فى بلاد 0 

مجدره: أكله معروفه ومتداوله 

جواز:زواج 

الحاره:زقاق أو شارع ضيق 

يعرم :بمشى 

التبوت: العصا 

الصرمايه: الحذاء الرجالى 

الختيار: الكبير فى السن 

الخر طوش :مخخزن الرصاص 
(الشاجور) 

يفيق اينتبه 
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صَوتةأ الفتطبه 
هواييما ربايان 
كهر مدع ام 


ترجمه بااند كى تلخيص واضافه:توفيق ريبعى 


جر اغهاى هواييما دوباره خاموش شدند فقط ١١‏ نفراز مسافران در 
هوابيما باقى مانده بودند مسافران» كارل وهارالد : جهار خدمه وة 
أمريكابى بودئد هوابيما ربايان كروكانهاى باقى 
مانده رادر وسط هوابيما نشائده بودند وبه دقت 
آنها رازير نظر داشتند كارل به آرامئ نظرى به 
بيرو ناز بنجرهى هواييمادوخت. تانكرسوخت 
كنار هواييما ايستاد او توانست دمرد با بًشتلهاى 
سفيد كه مأموران سوخحت رساتى به هواييما به .« 
نظر مى رسيدند را ببيناد كه از تانكر بياده شدء 7 
ويراى سوخت رسانى به قسمت جلوى هواييما بروند بعد از آن كارل 
نظرى به ساختمان برج مراقبت انداختء زئدانى ديكر كه شنل زرد رنكك 
به تن داشت از ساختمان خارج شد ودر حال طى مسافت به قصد 
هوابيما بود ناكهان مرد ريشو رئيس هوابيما ربايان كه يسيار خوشحال 
به نظر مى رسيد كفت: 

-اون همونه .... داره ميآد....برادر ديكر مون آزادشد! 

- مرد بيراهن مشكى نيز با هيجان كفت» 

-اون هم آزاد شد.. تونستيم برادران تود مون رو آزاد كنيم . 

-مرد ريشو دوباره كفت: 

-من درب هوابيما روباز مى كتم تااولين نفرى باشم كه بهاو خوشس 
آمد ميكه ... تو هم برادر! هواى نخلبان رو در كابينش داشته باش و 
توخواهرمن مواظب مسافران باش !! 

- كارل سند برج نكاهى به زندانى باشئل زردرنك كرد كه اكتون 
كاملا به هوابيما نرديك شده بود از آن طرف از 0 مرد شئل فيد كه 
مأمورسوخت رسانى به هوابيما بودند فقط يك نفر از آثان كتار ياك 
هوابيما بود وخبرى از جهار نفر ديكر نبود. هارالدبدون آنكه صحبتى 
بكند دستش راروى مج كارل كذاشت نيم نكاهى به كارل وسبس 
دخخمتر جوان كرد كه به دقت انها رازير نظر داشت مرد ريشو درب 
هوابيما را باز كرد وزندانى وارد هوابيما شد دختر جوان نكاههايش 
راازهارالد دزديد ودر حاليكه لبخند برلبان داشت به زندانى تكريست 
ناكهان كارل از ميان بنجره مردى با شنل سفيد راديد كه در حاليكه ؟ 
ارنئجى در دستهايش بود از زير هواييما ارج شد وبه سمت درب 
ورودى هواييما دويد دو نفر ديك راز شنل سفيد هائيز عقبش دويدنذ 
بابرتاب كردن نارنجكى به داخل هوابيمانور خيره كتنده أى همراه با 
صداى انفجار در جلوى هواييما كنار كابين خلبان بوجود آمد كارل 
خيلى زود سوزش شديدى رادر جشمانش احساس كرد بعد از أن 
جند نارنجك ديكر نيز داخل هوابيما برتاب شدند قدرت حركت از 
همه سلب شده بود هوابييما ربايا مات ومبيهوت بى حركت ايستاده 
بودند اندكى بعد وخخيلى زود مردى باشئل سفيد به سرعت وبا احتياط 
داخل هوابيما شد ماسكى ضد كاز به صورت زده بود واسلحهاى خود 
كار ولى كوجك ثيز به دست داشت او اسلحه اش رابه سمت مرد 
ريشو ودختر جوان كه روبرويش بودند نشانه كرفت ودر حاليكه به 
آنها فرياد مى كشيد آنها را وادار به تسليم شدن مى كرد دراين هنكام 
مرد بيراهن مشكيى از داخل كابين خلبان مارج شد وبشت مرد شئل 
مفيد قرار كرفت اما با به موقع رسيدن دو مرد شنل سفيد ديككر به 
داخل هوابيما قدرت هر كوئه عكس العمل ازاو سلب شد دو زئداتى 
نيز قصد داشتند از هوابيما بكريزند كه موفق نشدند ومردان شنل سفيد 
آنها راروى كف راهرو انداختند ودشتانشان رااز بشت بستند ديكر 
مردان هوابيما ربا نيز باسرعت دستيتد زده شدند فقط دختر هوابيما 
ربائيز بدوراز آنها روبروى كارل افتاده بود اسلحه اش كمى دورتراز 
او زير صندلى يكى از مسافران افتاده بود بأ وجود دود فراوان كمى 
كيج به نظر مى رسيد اما كويى هنوز هوش نخود راداشتء أرام دستش 
رابه سمت اسلحه آش برد كه ناكهان يكى از مردان شنل سفيد بالاى 
سرش ظاهر شد وبه دستان او نيز دستبند زد بعد از حدود نيم ساعت 
هيج صدابى از ذال هوابيمابه كوش نمى رسيد از صداى انفجارها 
ونورهاى شديد ديكر خبرى تبود كوبى صداها در سكوتى مركبار 
هضم ونابود كشته بودند هلن كه مضطرب به نظر مى رسيد به سمت 
ميشل كه عقبش ايستأةه بود بركشت وكفت: 

- ببين مى تونى باإونهااز طريق راديو هواييما تعاس بر قرار كنى؟ 

- ميشل بلافاصله كفت: 

- جشم جناب نخست وزير ... سعى خودم رارو مى كلم... 

-اندكى بعد ميشل كه شادمان به نظر مى رسيد كفت: 

- جناب نخست وزير .., جنرال كارتر يشت خطن... 

- هلن به سرعت يشت كوشى آمذ ويس از جند ثانيه ذر خالياكه 
نشان مى داد به دقت در حال شتيذن كفته هاى كارتر است كفت: 

- به ختاطر اين بيروزى به شما تبريك ميككم جنرال.... 


قسمت يايانى 


حَِ 





ادامه از كروكاتها 
ختى .دو مردى اكه همسرانشان را به بيرون از سالن بده 
بودند هركز تكان نمى خخوردئد, هيج اعتراضى از أنها نشنيديم. 
يكى از أنها تلاش منى كرد كودك راكه كريه مى كرد وهادرش را 
مى خواست ٠‏ ساكت كند. بيوسته با ودستم مى لرزيد. اين لرزش 
لعنتى مرا رسوا خواهد كردء وقتى كه با جود كفت وكو مى كردم 
وبه آنها دشنام هى دادمء بمن نكاء مى كردند. هيجكاء دليستكى 
به آنها نداشتمء هر جند كه مى ذانند من به هيج سازمانى وايستكى 
ندارم وسابقه شركت.در هيج :تظاهراتى داستم. اكنون ساعت 
بيش ازئه شب است وبا اينكه از اول صبح تا كتون من ودوستانم 
لفمه ى نانى نخورده ايم؛ اما هنوز كرسنه نيستيم.خيلى زياد مى 
ترسيديم. همهاى اين ياوه كويى ها بخاطر اينكه ما زئده از اين 
مكان بيرون بيايم. در خعاته : ياران جشم براهند ديكر مهم نيست 
بايد به ديدار بدر به بيمارستان بروم. اى كاش به بيروت ثيامده 
بودم «.در هر حال صفر ناكوازى يود عر جه برايم بيش أمده 
خوشايند نبود. بباد زن وفرؤندان افنادم» آنها جه كار مى كتند؟ 
جيزى برايشان بافى نكذاشثم. تقريباً جز جئد كتاب ويك ويالون 
جيز با ارزشى نداشتم. آه باكانينى. اى كاش » در ابن كشور متولد 
بيرون آمد جاق وجله بود. در كوشى حرف نامفهموى زمزمه كرد» 
أنكاء جاشان رابايك ديكر عوض سبس يكى از آنها به اتاق رفت. 
صذاى ميوى كربه اى رامى شتوم ٠‏ كه در بيرون سر حال وبا نشاط 
كام برمى داشت . آزاد است. صداى ميوى كربه بابارس سك در 
أميخت اين هم يك نوع آز ادى است. اى كاش جاى آنها بودم. 
كرية يا سك مهم ئيست آنجه كه اهميت دارد اين است كه بايستى 
زندة بمادء بارس سكى كه با ميوى كربه آميخته شده بود بالا 
رفت ختُرخرى راشئيدم همجون نُخُرِخْر كسائى كه در حال مرك 
هستند. اين صدا از اتاق به بيرون مى آمد جشمان اشك آلودى در 
تاريكى برق مى زده نالهى بتنهان وبريده ى كود كى شنيده مى شد 
كه در دامن يدر جاى كرفته بود. 
لاكشاو , 


عب دالصمد رييس بورء معاون 
برنامه ريزى و تحفيقات شركث برق 
منطقهاى خخوزستاآن: در يىك 
كتفرانس مطبوعاتى در سالن 
اجتماعات اين ش ركت, ب رنامه ريزق 
فنى يم منظور تحليل و بيش بينى بار 
الكترياكى را اساسى ترين كاران 
معاونت ذكرواظهار كرد: (براى اين 
يش بينى ازابزار وروش هاى علمى 
و تجهيزات خاص أن استفادهة 
مى كنيم.» 
وى با أشاره به وي كى خاص 
و منحصر به فرد صنعت و اترزّى 
برق توضيح داد: ٠زمانى‏ بايد توليد 
كنيم كه مصرف كننده أرالةه كند كه 
دراين زهينه نير وكاءها موظف به 
تأمين انرزى برق موردنياز 
مصرف مك كان امسعد < 
بيش بيئنى روشس» نحوه و زمان 
مصرف در اين زميئه براى مااز 
اهميت بالابى برخورداراست كه 
براين اساس ارتباطات تتكاتكى 
با بخش هاى مختلف مصرف 
كننده انرزى برق داريم.» 
ريبس بور با بيان اين كه ايلء 
ابيجاد شركث برق متطقهاى 
خوزستان تأمين برق استان هاى 
خوزستان و كهكيلويه و بوير 
احمد اسستء. افزود: 9809 درصد 
انرزى توليد شده توسط شركت 
در خوزستان مصرف مى شود.؛ 
معاون برنامه ريزى ور 
تحقيقات شركت برق منطقهاى 
خوزستان» رشد.مصرف فعلى در 
جوزستان راهفغمت درصد عنوان و 
بيان كرد: وبا رشد متوسط هفت 
درصد بار الكتريكى مصرقى با 
رشد نوليد !#/ةدرصد برق مواجه 
شديم واين ميزان مصرف بيانكر 
توسعه اقتصادى است و ابن نويد 
“را مى دهد كه دراستان خوزستان 
اين توسعه اقتتصادى اتفاق مى افتد 
واز طرف ديكر مصرف كتند كان 
نسيت به مصرف بيشتر اقدام كرده 
و ما بايد ياسخكو باشيم و براى 
باسخكويى به مضصرف كنئلدله به 
١‏ نيروكاءهاء تجهيزات انتقال و 
توزيع برق نيازاست كه علاوه بر 
سرمايه بر بودن ابن كارها براى به 
بهره بردارى رساتدن انها زمان هم 
نياز است. يك بروره تأمين انررٌى 
برق به ٠١‏ سال زمان نياز دارد ثابه 
بهرهبردارى برسد 
وى با تقسيمٌ بندى نوع 
تحقيقات در صئعت برق به 
تحفيقات تجهيزاتى ؛ مديريتى و 
برسئلى اظهار داشت: وخ وشبختانه 
دفتر تخقيقات شركت در سال 
كذشته عملكرد مطلوب و روبه 
رشدى راداشته ويروزههاى زيادى 
در اين دقتر تعريف شده و براى 
مراكز بزوهشى و تحفيقاتى ارسال 


ضده أانت..» 





وكير 





رييس بور كقفت: وبا صرف 
هزينه مختصر توسط محقفقان 
توانسسئيم با انجام تحقيقات لازم 
در داخل سودآورى مناسبى را 
داشته باشيم كه كاهى ارزش 
افزوده آن به ٠٠١ ايوه٠ :7*٠‏ برابر 
رسيدء است و حتى زمان بسيارى 
كوتاهى براى تجهيز قطعات 
موردئياز صرف شده كه اكر 
مى حواستيم اين قطعات وادزات 
را وارد كنيم علاوه بر ارزبرى: 
زمان برى زبادى رائيز مى طلبيد.؛ 

وى درباره بازار برق توضيح 
دادهداين بازاربر اين اساس تشكيل 
شد كه در هزينه هاى صنعت برق 
در فصول و بخش هاى مختلف 
+] إىء. 


شغاف سازى شود و نا ات 
١ 5 5‏ 0011 

شفاف سازى صورت نخيرد با 
هزينه هابى كه 2 


- 


انتقال و توزيع داريم هيحكاء 


و8 2 ا 
الل«ام ابه بماك 7 
ليا نل - 


نمى توانيم اين اميد را داشته ياشم 

.م : 1 ١‏ 
كه بحس خضو صى, وارذ سيدة 
وبا ورود خمود از توائنمندى و 
كارأيى اين بخش استفاده شود. 
خوشيختانه دوره ازمايشى ايجاد 
ابن بازار در حوزستان در سال 
كَزْحِته اتجام مذ و نتايج سالبى 
داشث.» 

وى خروج اضطرارى برخى 
مشكلات به وجودأمده در أنهارا 


يكى از ضروريات بازار برق در 


خوزستآن عنوان كرد وكفت: وبا 
خروج اضطرارى اين نيروكاءها 
بهره ورى أافزايش .بيدا مى كند و 
اين باعث كاهش هزينه هاى توليد 
ححواهد شا يا اينكه مطمثنا افزايش 
كيفيت رابه دنبال خواهد داشت. 
بازار برق در دو بخش اتنجام 
مى شوذ؛ يكى قسمتى است كه در 


ان همه نير وكاء هاى وزارت نيرو 


و غيره برق توليدى خود راب 


- 


المواطن العزيز 


لا شك أنكم من خلال تسديدكم لفاتورة الغاز المستهلك تسعون للحيلوله دون إتلاف الوقت 


اساس محكانيزم قيمت رقابتى با 
بايين ترين قيمت بيتنهادى يه 


بازار برق مى فروشتد و ديكرى 
شركت هاى برق منطقه اى هستئدل 
كه براساس برأوردثياز مصرف و 
فيمت بيشنهادى و 


بالاترين قيمت بازار اقدام به 


0 اساس 
0 5-2 


فروسشس برق مى كنند.» 

رييس بور اظهار داشت: ( در 
شركت برق منطقهاى به دنبال اين 
هستيم كه در صنعت برق به نحوى 
كار كنيم كه با بالاترين قيمت: 
فروش برق راداشته باشيم و برقى 
توليد كيم كه كمترين هزينه رادر 


ىر داشته باشدذ» بنابراين براة 1 سيد 


امح ل 


ميزان مصرف 

شتركان صنعة 
تقريبا در حدود 76 
درصد مصرف كل 
برق در خوزستان 
مى باشد. اين در 

حالى است كه 
بومى در حدود ١7١‏ 
درصد انرزى برق 
مصرف مى كنند 


إلى 7 . 
ره أن هذف لازم است در زميئه 
به ا ' -. 
روش والكوى يتصرف مش ب كد كان 


كار شود.» 


معاون برنامه ريزى و تححقيقات 


5 10 1 11-6 
است واز طرف دبخر قيمت تمام 


الملزقات العامة لشسركة الغاذ فى موز بان 


عباإزلاع:م ع3 بلاط 


معاون برنامه ريزى و تحقيقات شيركت برق منطقه اى خوزستان: 


ييكى مصرف برق در شبكه كشور ١11‏ مكاوات كاهش يافت 


4 هود 2 





شده برق در كشور با قيمت ارائه 
حدمت به مصرف كيد كان همخوانى 
ندارد و از محل فروش برق 
باسخكوبى سرمانه كذارى مجدد 
براى توليد انرزى برى نيستيم. بايد 
اقداماتى در نواحن مختلف در اين 
زمينه صورزت كيرد تا ضمن تأمين 
حقورق صستعت برق متسر ف كنيد كان 
را راهنمانى كتيم كه از حذاكد 


١ 5 . 1 3‏ . - 
مزيم هابر توانمندذى هأاى ستعت 


ظله 


ير 






الأخرى من أجل لإيصال شبكه الغاز محدداً بعد قطعه. 


دولت در يخش 
انرزى الكتريكى 
يارانه قابل توجهى 
وبراى منطقه 
خوزستان با توجه 
به شرايط خاص آب 


و هوابى و محيطى 
ادن استان مقدار 
-. 23 2 
متوسط فروشس 
براى هر 
مصرف كننده 
حانكى در حدود 
برق استفاده كنك» 
وبيس بور با بيان اينكه در 
استان خوزستان از ١‏ تير تا بايان 
مردادماه هر سنال بيشترين ببق 
مهضرفا برق را داريم» افزود: 1 بابك 
سرمايه كذارى لازم را انحام 2 همه 
ن باسخكرى اين فيزآن مسد قدا 
باشيم. بايد ذر * 77 روز باقيمائله به 
نحوى برنامه ريزى و هديريت كيم 


تااز حدا كر توانابى هاى تجهيزات 









موجود عليرغم ضربه وارد ثيامدن 
به أنهاء مصرف كتندكان از ميزان 
مصرف برق موردنياز خود 
برخوردار شويد,.؛ 

وى تعدذاد مشتركان صنعتى 
برق در خحوزستان را ١160‏ درصد كل 
مشتركان دانسست و كفت: ١‏ هيران 
مصرف مشتركان صنعتى تقريبا 
در حدود 50 درصد مصرف كل 


١.1. 7 -‏ 0 5 
برق در خوزستال مى باصدل, أين در 


حالى اسث كه مص ف كنتدذكان 
بومى ذر حدود 7١‏ درصد انرق 
برق توليد شدءه را 


مى كنند. طبيعتا در وهله اول براى 


مشيم فب 
2 


برنامه, يزئى و مدير يت در 


و 


زميبه 
سٍ 7 
تعبيين الكو فى مفصرف و هماهنحى 
. ب 5 3 
به سراع صنايع عى زريم.» 
رييس.ن يور سرائه مصرف 
خاموشى در خحموؤزستان رانسبت به 
سراته خجاموشى در كل كشورء 
مطلوب دانست وكفت: «البته براى 
شرايط اب وهوايى خوزستان تامين 
بايد به نجوى اين سرانه تنظيم شود 
1 ألى + 34 
كه مقدار مصرف را كاهش دهيم.؟ 


امسال براى كميود 
احتمالى ميزان 
توليد برق 
خوزستان با بعضى 
ان استان هاى 
در شمال ابن استان 
ارتباط داشته واز 
آنبا برق خريدارى 
و براى هر كيلووات 
برق١٠١٠٠‏ ريال 
يرداخت مى كنيم 


وئن خاطرنشان كرد: ١5‏ 
مرداد ماه سال كذشعه ذر ساعت 
با سههزار و 6 مكاوات به 
بالاترين بيك مصرف برق در 
خوزستان رسيديم كه تادو روز 
كذشته بيك مصرف به جهارهزار 
و 88 مكاوات رسيده است و 
خوشبختانه اين نيك مصرقف 
همراه با خاموشى براى توليد و 


يعن » - 4 > 
انتقال ببودة است و در قسمتى أزُ 


شبكه أن هم بر اثر سوختكى و 
اتصالء, خاموشى داشته ايم.» 

معاون برنامهريزى و 
تحقيقات شركت برق منطقهاى 
خوزستئان كفت: ودر سال كذشته 
٠‏ واحداز واحدهاق ضنعتى در 
خوزستان باما همكارى كردند و 
توانستيم بيك مصرف برق را! 757 
مكاوات كاهش هيم كه تمام 
همكارى كتندء مورد تشويق قرار 
جواهدد كرفت.» 

وى تصريح كرد:«اكراين ميزان 
مصرف كاهش ثمى ياقت»تير وكاوها 
مى بايست اين ميزان را تأمين 
مى كردند. اين كار به ماكمك كرد كه 
به اندازه تأمين انرزى برق نيروكاه 
زركان بتواليم در توان توليدى 
نيروكادها صرفه جويى كتيم.» 

به كفته رييس بور در كل كشور 
ودر ساعات يى: ٠#درصد‏ مصرفك 
برق توسط مشتركان خانكى: ١4‏ 
ترصلد صنعتى و 4 درصد تجارى و 
عمومى و 17ادرصد كشاورزىو 
موارذ سورت مى كيرد. 

وى خخاطرنشان كرد؛ « ١7تا‏ 
7 درصد مصرف برق انك 
م روشنابى مى شود اين در 
حالى است كه ذر بخش هاى 
اقتصادى و اجتماعى كشور 1 
درصد مصرف صرف ايجاد 


روشتابى مى كردد كه أكر صنعت 





برق ب شمكارى كليه بخشر ها 
بتواند استفاده از لامب هاى 
بربازده ( كم مصرف )را ترويج 
ذاذه و اين موع لامبها را 
جايكزين سيستم هاى روشتئاتى 
ديكر كنند؛ ميزان سهم روشنابى 
يمجم كاهش دهيم. )2 

ر يسس لوز خاطرنشان كرد: ٠.‏ 


سال كذشيه متقاضيان صنعتى ذر 





خجوزستان براى إحداث واحدهاى 
صنعتئ نظير فولاد, بتروشيمى: 
سيمان: نفت و كشاورزى براى 
تأمين برق موردنياز ود تا بنج سال 
به شركت مراجعه كرده ودر جدود 
دوهزارو ٠٠0مكاوات‏ تفاضاى برق 
داشته اند كه قابل ممايسه باييك سال 
جارى هئ باشد اين در حالقئ الست 
كه به اندازه بيش از «تادرصد بيك 
كشور تقاضاى برق داشتهايم.» 

وى خاطرنشان كرد: « تأفين 
ظرفيت بك نيروكاء براق توليد 
دوهزار و *0٠‏ مكاوات برقء ؟/ 
”ميليارد دلار به اضافه سه هزار و 
٠ميليارد‏ ريال هزينه در بردارد 
كه اكر اين دوهزار و ٠٠‏ مكاوات 
را بتوانيم توليد كنيم سالانه 
دوميليون تن الاينذوهاى كربتى 
وارد محيط زيست نخختواهد شد. 
بنابرأين بالابردن توان توليك بايد به 
نحوى باشد كه حداقل لطمات 
زيست محيطى و سرمايه كذارى 
در صنعت برق راداشته باشيم.» 

معاون برنامه ريزى و تحقيقات 
شركت برق منطفهاى خوزستان 
اضافه كرد: ١‏ امسال براى كمبود 
احتمالى ميزان توليد برق خوزستان 
با بعصى از استان هاى همسايه 
مخصوضا در شمال اين استان 
ارتباط داشته وازانهابرق خريدارى 
وبراى هر كيلووات برق ٠١١‏ ريال 
برداخت مى كنيم. در بخش خانكى 
در كل كشورهر كيلو وات برق به 
مصرف كدند كان به ميان ٠‏ ريال 
فروخحنه مى شود كه اين ميزان براى 
مصر كتندكان صنعتى و عمومى 
در حدود ١7#‏ ريال و كشاورزى ١+‏ 
ريال مى باشد.؛ 

ريبس يور كفت: ١‏ دولت در 
بخش ائرزى الكتريكى ياراته قابل 
توجهى رابرداخت مى كند و براى 
منطقه خو زستان باتوجه به شرايط 
خاص اب و هوابى و محيطى اين 
استان مقدار متوسط فروش براق 
هر مصرف كننده خانكى در 
حدود :* ريال است واين نشان 
مى دهد كه فروشن برق در رَ 
با قيمت خريدارى شده جهانى 
همخحواتى ندارد.؛ 

ابه كفته وي خجوزستان بعد 
از استان تهران بيشترين ميزان 
مصرف برق در كشور را دارد و 
سرانه مصرف خاموشى در اين 
استان از متوسط كشورى بايين د 
است. يك خوزستانى به دليل 
شرايط آب وهوابى ,بنج برابر يك 
مصرف كتنده أذربايجانى يرق 
مصرف هى كدل. 

رييس بور ذر يايان با اشاره به 
انشعابات غير مجاز كفت: « ابن 
انشعابات غيراستاتدارد بوده و 
عملكرد قابل قبولى ندارد و صدمات 
زيادى مى توائنئد به شبكه بزنئد. » 











